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  ۱۳۹۲ ، بهار ـ تابستان۵شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  

  ها اصل قضامندي مجازات
    ١رحيم نوبهار  

  چكيده
دار قـانوني    به معناي لزوم مداخلة مقام صلاحيت     كه  ها   اصل قضامندي مجازات  

از اصول بنيادين حقـوق جـزاي نـوين         است،  در حكم به مجازات و اجراي آن        
 جايگاه و روند تحـولات تـاريخي         و ه پس از مرور مفهوم اصل     پژوهاين  . است
فـاهيمي چـون    هاي اسـلامي بـر م      دهد كه با توجه به تأكيد آموزه        نشان مي  ،آن

محور، عدالت قضايي، عدم جواز اقدام بـه قـضاوت بـراي             نظم و انتظام عدالت   
 اصـل   ،مند بـودن امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر               شهروندان عادي، لزوم نظام   

، ايـدة   ايـن پـژوهش   . اسـلام اسـت    ها از قواعـد فقـه جزايـي        قضامندي مجازات 
 ،در متـون فقهـي آمـده      گونه كـه     آنرا  ها   استثناپذيري اصل قضامندي مجازات   

هـايي چـون    با طـرح ايـده   و نيز كند آفرين و فاقد ادلة استوار ارزيابي مي  مشكل
گري انحصاري دولت بـراي حكـم        پويايي مفهوم عدالت قضايي، لزوم تصدي     

خـصوصي   ـ  به مجازات و اجراي آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومي

                                                        
 ۲۴/۵/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۱۹/۲/۱۳۹۲: يخ دريافتتار.  
  .(nobahar123@yahoo.com) استاديار دانشگاه شهيد بهشتي. ١
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هـاي نـوين عقلايـي، اصـل         ي عمومي قلمداد شـدن جـرم و مجـازات در تلق ـ           و
اين برداشت از قاعده با اصل احتيـاط        . داند قضامندي را مطلق و استثناناپذير مي     

  .ها كه شرع اقدس بر آن بسي تأكيد دارد نيز سازگار است در مورد جان انسان
ها، فقه كيفري اسلام، حق بر محاكمـة         اصل قضامندي مجازات   :يواژگان كليد 

  .نهعادلانه، مجازات خودسرا
  مقدمه

دار قضايي در حكم به مجازات       امروزه در حقوق جزا بر لزوم مداخلة مقام صلاحيت        
 ِ هـاي قـانوني   ، هـيچ كـس بـدون صـلاحيت    اين اساسبر  . شود و اجراي آن تأكيد مي    

. توانـد در حكـم بـه محكوميـت كيفـري و سـزادهي متهمـان مداخلـه كنـد                   لازم نمي 
مـسئله  تـوان از ايـن     از نظر فقه موجود مي    پرسش اصلي مقالة حاضر اين است كه آيا         

  همچون اصل و قاعده سخن گفت؟
 قـانون اساسـي     ۳۶ بحـث در ايـن بـاره از آن روسـت كـه اصـل                 ِ  ضرورت عملـي  

جمهوري اسلامي ايـران صـلاحيت حكـم بـه مجـازات و اجـراي آن را در انحـصار                    
اي بـه ايـن      تهتوجه شايس  ۱۳۷۰ دادگاه قانوني دانسته است؛ اما قانون مجازات اسلامي       

تـوجهي بـه ايـن اصـل، اكنـون قـانون مجـازات               پس از سه دهه بـي     . اصل ننموده بود  
 بـه جلـو فـصل چهـارم را بـه قـانوني بـودن جـرايم،                  ي با برداشتن گـام    ۱۳۹۲اسلامي  
به پيـروي از قـانون       ۱۳ و ۱۲ها و دادرسي كيفري اختصاص داده و در مواد           مجازات

اين قانون حتي مواردي    .  رسميت شناخته است   بهها را    اساسي اصل قضامندي مجازات   
 اما در   .)۴۲۰ و ۳۰۳ـ۳۰۲مواد  ( قضايي و خودسرانه را جرم دانسته است       از مداخلات غير  

 و اقتباس ناقص از ۱۳۷۰مواردي همچنان با پيروي از قانون مجازات اسلامي مصوب         
مـادة  ( شـته اسـت   راه را براي اقدام خودسرانه به مجازات بـاز گذا  ،ي فقهي ابرخي فتاو 

گـر آن   تـداعي  ـ  هرچند به طور مـوردي    ـ وجود چنين مضاميني در متون قانوني.)۳۰۲
است كه فقه اسـلامي بـه نظـم و انـضباط اجتمـاعي و امنيـت قـضايي شـهروندان بهـا               

توانند گاه ديگران را مهدورالدم تشخيص دهند، بـه كيفـر            دهد و افراد عادي مي     نمي
ــواردي از مــداخلات  . جــازات معــاف باشــند برســانند و از پيگيــري و م در عمــل، م

دهـد و مـشكلاتي      هاي ناموسي هم گاه رخ مي      هاي كرمان و قتل    خودسرانه مانند قتل  
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هـاي گونـاگون اصـل       از اين رو استوارسازي و مستند نمودن جنبـه        . آورد  پديد مي  را
  .هاي ژرف نيازمند است قضامندي همچنان به پژوهش

هـا    حليلي به ذكر مباني و مستنداتي پرداخته است كه بر پاية آن           اين مقاله با رويكرد ت    
. اي استوار و استثناناپذير سـخن گفـت       ها همچون قاعده    بتوان از اصل قضامندي مجازات    

مقاله پس از توضيح مفهوم و تاريخچة روند تحولات اين اصل، به ذكر مباني، مستندات               
  .پردازد  اصل و استثناناپذيري آن ميو دلايلي براي تأسيس و تثبيت هر چه بيشتر اين

  بيين مفاهيم و مبادي تصوري موضوع ت.۱
دار قـضايي   ها به معناي آن است كه تنها مقام صلاحيت     اصل يا قاعدة قضامندي مجازات    

مقصود از مجازات، معنـاي     . تواند نسبت به حكم به مجازات و اجراي آن اقدام نمايد           مي
هرگـاه رسـيدگي بـه      . گيـرد  ربيتـي را هـم در بـر مـي         عامي است كه اقدامات تـأميني و ت       

تخلفات اداري و حكم به اجراي مجازات، به نهاد خاصي واگذار شـده باشـد، آنـان نيـز          
ها به خـودي خـود،        بنابراين اصل قضامندي مجازات   . آيند  دار به شمار مي    مقام صلاحيت 

ي خـارج از    اي از تخلفـات را بـه نهادهـاي ادار           واگذاري صـلاحيت رسـيدگي بـه پـاره        
هـا قـانوني و برخـوردار از          البته تا زماني كه ايـن رسـيدگي       . كند دستگاه قضايي نفي نمي   
پـس شناسـايي اصـل      . هاي مناسب براي مـتهم و محكـوم باشـد           اصول، شرايط و تضمين   

ها به خودي خود با مقولاتي مانند تعزيرات حكومتي منافـات نـدارد،              قضامندي مجازات 
هاي خودسرانه در حكـم بـه       اصل همچنان كه بر نفي مداخله      هرچند گوهر و ماهيت اين    

مجازات و اجراي آن تأكيد دارد، پرهيز از توسعة صلاحيت نهادهاي غير قضايي را هـم                
شود تا   تلاش مي »قلمرو كيفري  «از اين رو امروزه با شناسايي مفهوم      . نمايد توصيه مي 

هـا    انتظامي خارج از دادگاه    هاي اداري و   رسيدگياصول و قواعد دادرسي عادلانه به       
  .)۳/۱۰۱ش: ۱۳۹۱ ؛ بابايي و مهدوي،۴۹/۳۲۱ش: ۱۳۸۸ياوري، : ك.ر( هم تعميم داده شود

دانان كيفري از اين اصل كه پيوند معناداري بـا اصـل قـانوني بـودن جـرايم و                     حقوق
گاه آن را اصل قـضايي بـودن مجـازات          . اند  ها دارد، تعبيرهاي گوناگوني كرده     مجازات

ها  ، گاه آن را مكمّل اصل قانوني بودن مجازات        )۱۶۱ و ۱/۶۶: ۱۳۸۱،  دلماس مارتي ( اند  يدهنام
در ادبيات حقوقي ايران، اشاراتي كوتاه به اين اصل شده          . )۱/۱۱۶ :همان(اند    ارزيابي كرده 
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هـاي قـانوني     ها را از نتايج و جلـوه       برخي حاكميت قانون بر نحوة اجراي مجازات      . است
 برخي از اصل  .)۲/۱۴۴: ۱۳۹۱؛ اردبيلي،   ۵۴: ۱۳۹۱ نوربها،(اند    ها دانسته   مجازات بودن جرايم و  

 سـخن گفتـه و محتـوا و اركـان آن را     »بودن حقوق جـزا  اصل قانوني«عامي با عنوان  
. ها بودن مجازات  اصل قانوني  .۲ بودن جرايم  اصل قانوني  .۱ :اند چهار اصل برشمرده  

ايـن  . )۳۹ ـ  ۲/۳۰: ۱۳۹۲ شـامبياتي، ( وم محاكمـة قـانوني    لـز . ۴.  قضاييه ةلزوم دخالت قو  . ۳
  .مندي آن را اصل قضامندي ناميده است نوشتار هماهنگ با اصل قانون
گفتــه، بــا اصــل  هــا برابــر هــر يــك از تعبيرهــاي پــيش اصــل قــضامندي مجــازات

مندي بدون اصـل لـزوم دخالـت قـوة           در واقع، قانون  . مندي ارتباط روشني دارد    قانون
ــضاييه  ــدارد   ق ــاي روشــني ن ــانوني، معن ــة ق ــزوم محاكم ــد  . و اصــل ل ــراد فاق اگــر اف
هاي قضايي بتواننـد كـساني را مجـرم تـشخيص دهنـد و بـه سـزا برسـانند،                     صلاحيت

  .ها وجود ندارد مندي جرايم و مجازات تضميني براي مراعات اصل قانون
ايي دار قض  بودن تنها ضرورت مداخلة مقام صلاحيت      گاه مقصود از اصل قضايي    

هـا بـراي     نيست؛ بلكه مداخلة قاضي همراه با اختيارات وسيع در تعيين ميزان مجازات           
 اصـل   .)۱/۱۱۲: ۱۳۸۱دلماس مارتي،   ( تحقق اصل فردي كردن يا شخصي كردن كيفر است        

 زيرا بـه ايـن معنـا    مندي رابطة روشني دارد؛ قضامندي حتي در اين معنا هم با اصل قانون     
  .)همان( ها اين دو اصل مكمّل يكديگرند كارگيري آن نيز در صورت تعادل در به

هـاي حقـوق بـشر، اصـل قـضامندي بـا حـق برخـورداري از                  انداز آمـوزه   از چشم 
شود؛ زيرا   امروزه بر رعايت اين حق تأكيد مي      . محاكمة عادلانه ارتباط نزديكي دارد    

تـي نحـوة    ح. عدالت و اعمال عدالت هرگز از هم جدا نيستند        : اعتقاد بر اين است كه    
حل و حكم   اگر رسيدگي، عادلانه باشد، راه    . گذارد اعمال عدالت، بر عدالت اثر مي     

  .)۱/۱۱۴ :همان( نهايي نيز تقريباً درست و منصفانه خواهد بود
همسو با توسعة دامنة ايـن اصـل و نظـارت بـر اجـراي دقيـق آن، برخـي پيـشنهاد                      

ها تأسيس شود كه صـلاحيت       تدادگاهي با عنوان دادگاه اجراي مجازا     كه  اند   نموده
 ديوان اروپـايي  .)۱/۱۲۵ :همان( رسيدگي به هر نوع شكايت در اين زمينه را داشته باشد 

ِ   نبايـد در آسـتانة در     ) قـضايي ( عـدالت كيفـري   : حقوق بشر تأكيـد كـرده اسـت كـه         
رها  ايـن دادگـاه امـروزه در برخـي كـشو     .)۱/۱۲۶ :همان( ها متوقف شود   ورودي زندان 
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  .سه تشكيل شده است فرانمانند
بـل تحليـل بـه دو حـق اسـت؛           حق برخورداري از محاكمة عادلانه بـه اعتبـاري قا         

سـت؛ دوم  ضـروري ا  كه براي حكم به مجرميت هر متهمـي، محاكمـة وي       نخست اين 
تحليـل  . دار قضايي صورت گيـرد     كه محاكمه بايد عادلانه و توسط مقام صلاحيت       اين

پذير اسـت و     دو حق به لحاظ تصوري، امكان     ه يا   مسئلمحتواي اصل قضامندي به دو      
چنـد ايـن جداسـازي از       كنـد، هر   هاي گوناگون بحث كمك مي     شدن جنبه  به روشن 

نگــاهي ديگــر دشــوار اســت؛ از آن رو كــه برگــزاري محاكمــه توســط افــراد فاقــد   
ه لحاظ ماهوي  بـ لغوي بتوان آن را محاكمه ناميدحتي اگر به لحاظ   ـصلاحيت قانوني

كننـد، در   مي گاه كه افراد ناصالح به محاكمه و مجازات اقدام     پس آن . تمحاكمه نيس 
  .اند داري از محاكمة عادلانه را نقض كردهرواقع حق برخو

 بلكـه   ،ارتبـاط نيـست    حق برخورداري از محاكمة عادلانه با اصل برائـت هـم بـي            
خته اي از آن است؛ زيرا بر پاية اصل برائت هيچ كس از نظر قـانون مجـرم شـنا                   جلوه
در واقـع بـدون شناسـايي    . كه جرم او در دادگاه صـالح ثابـت شـود        شود، مگر اين   نمي

تـوجهي بـه    بنـابراين بـي  . اصل قضامندي، فرض برائت معناي روشن و محصّلي ندارد 
  .اصل قضامندي حتي به طور موردي، نقض فرض برائت است

هـا   اتبا شـرايطي خـاص البتـه بـا اصـل قـضامندي مجـاز              نيز  تجويز دفاع مشروع    
شرع و عقلاي عالَم دفاع مـشروع را بـا شـرايطي جـايز و گـاه واجـب                   . منافات ندارد 

 اقدامات افراد در مقام دفع تعرض از خويش عنوان مجازات نـدارد تـا               ، ولي دانند مي
 اصول  با اين حال دفاع مشروع نيز خود تابع       . ها شود  مشمول قواعد حاكم بر مجازات    

دفاع در فرضي جايز اسـت كـه پيـشگيري از تجـاوز             كه  و قواعدي است؛ از جمله اين     
محدود نمودن جواز دفـاع مـشروع بـه فـرض عـدم             . توسط قواي دولتي ممكن نباشد    

دسترسي به قواي حكومتي آن گونه كه توسط نوع عقلاي عـالم پذيرفتـه شـده و در                  
اي از توجه به روح اصل قـضامندي اسـت؛ زيـرا             قوانين كشورها انعكاس يافته، جلوه    

از . كنـد   پيوسته محـدود مـي     ،در واكنش به بزهكاران   را  اصل دامنة مداخلة افراد     اين  
اين رو تجويز ترور و اقدامات عليه اشخاص به بهانة دفاع مشروع بدون محاكمة آنان         

  .ن مباني مسلّم قضاي اسلامي استاشتباهي آشكار و ناديده گرفت
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  ها  پيشينة تاريخي اصل قضامندي مجازات.۲
انتقام خصوصي، عدالت خصوصي    : ان تاريخي حقوق جزا را به سه دورة       معمولاً دور 

در . كننـد  يا دادگستري خصوصي و عدالت عمومي يا دادگستري عمومي تقسيم مـي          
دورة انتقام خصوصي، انتقام از جاني، حق و يا حتي تكليف قرباني جرم و خانوادة او              

ه در انجـام تكليـف كوتـاهي     گيرنـد  كردند تا انتقام   اعضاي قبيله حتي نظارت مي    . بود
يس ت در اين دوره، خانوادگي بود و رئ        عدال .)۱/۵۳: ۱۳۷۷،  ، لواسور و بولوك   استفاني( نكند

را بـراي حـاكم كـردن نظـم در          مطلقـه   قبيله عموماً رياست جنگ، مذهب و رياست        
يس قبيلـه بـا    ئبا اين حال، گستردگي اختيارات ر     . دسته و گروه خود در اختيار داشت      

داشـت تـا بـه رغـم         يس را وامـي   ئ ـمصلحت طايفـه، ر   . گي او ملازمه نداشت   خودكام
  .)همان( احساسات شخصي خود به اجراي عدالت بپردازد

بخـواهي بـودن     دورة بعدي، دورة عدالت خـصوصي اسـت كـه بـا دور شـدن از دل                
شـود؛ عـواملي چـون خـستگي         هـا آغـاز مـي      هـا و اجـراي نامحـدود آن        اجراي مجازات 

پايان، تشكيل شهر كه به خودي خود نظم و انضباط بيشتري را             هاي بي  نتقامها از ا   خانواده
تـر   ها و تشكيل جوامع بـزرگ      طلبد و مذهب كه از يك سو موجب ارتباط ميان قبيله           مي
دهد،  شود و از سوي ديگر به مقامات شهر، اجازة مداخله در عدالت خانوادگي را مي مي

 .)۱/۵۶ :همـان (الت خصوصي شمرده شده اسـت   از عوامل گذار از انتقام خصوصي به عد       
هـا   نقش نيـستند، ولـي نقـش آن        در اين دوران، مقامات عمومي در فرآيند كيفري بي        

 اعمـال   رويژگـي اصـلي ايـن دوره آن اسـت كـه قـدرت مركـزي ب ـ                . بسيار كم است  
  .)۱/۵۸ :همان( كند مجازات كه همچنان در اختيار شاكي خصوصي است، نظارت مي

مومي از زماني مطـرح شـد كـه دولـت، مـديريت مجـازات را بـه                  دورة عدالت ع  
ديـده در آن ضـروري    مداخلة بـزه   آنكه يند كيفري بي  ادر اين دوره، فر   . عهده گرفت 

 تعمـيم ضـرورت مداخلـة قـضايي،         .)۶۱ـ   ۱/۶۰: همـان ( باشد، به طور عادي جريان دارد     
 بود كـه گـذار      كردن اجراي مجازات از عواملي     گسترش حق ايراد اتهام و اجتماعي     

بـارزترين ويژگـي    در نتيجـه،    . از عدالت خصوصي به عدالت عمومي را ممكن نمود        
كه هر جرمي الزاماً موجب مداخلة قـضايي        عدالت عمومي، خودنمايي كرد؛ يعني اين     



  

ات
جاز

ي م
مند

ضا
ل ق

اص
 / ها 

هش
پژو

ها

۷۱  

 حق اجـراي عـدالت را   ـ جز در موارد استثنايي  قرباني جرم  ـ پس.)۱/۶۳ :همان( شود مي
همزمـان  .  اجراي عدالت را تقاضا كند     ،ندگان قدرت مركزي   بلكه بايد از نماي    ،ندارد

 اكنون ديگر ايـن ديـدگاه پيـدا شـده           .دعواي كيفري، ديگر دعواي خصوصي نيست     
بينند و دعواي كيفري بـه تمـام جامعـه           است كه تمام قوانين جامعه از جرم آسيب مي        

مجـازات،  . شـود  مجازات نيز به نام جامعه و براي مـصلحت آن اجـرا مـي             . تعلق دارد 
  .)همان( استاعي و كاملاً از خسارت خصوصي جداي اجتم پديده

سان تأكيد خاص بر اصل قـضامندي و لـزوم پرهيـز از اقـدامات خودسـرانه در                    بدين
هاي تأكيد بـر عـدالت عمـومي يـا بـه تعبيـري ديگـر                  زمينة سزادهي به بزهكاران از نشانه     

جتماعي جامعة بشري و هر چه دادگستري عمومي و محصول پيشرفت طبيعي در روابط ا
تأكيد بر اين اصل و لزوم پايبندي كامل به آن، دستاورد تحول و           . تر شدن آن است    منظم

  .اي بشري است و به قوم و آيين خاصّي اختصاص ندارد رشد عقلانيت آدمي و تجربه

   اصل قضامندي در حقوق جزاي نوين و حقوق بشر.۳
حق بر محاكمة   «انه، از اصل قضامندي با عنوان       مدار در ادبيات حقوق بشر با نگاه حق      

 ،)۵ :۱۳۸۱سـازمان ملـل متحـد،       (  اعلامية جهاني حقوق بشر    ۱۱مادة  . شود  ياد مي  »عادلانه
 ميثـاق نـاظر بـه حـق         ۱۴ مـادة    ۵ بنـد    ١،المللي حقوق مدني و سياسي      ميثاق بين  ۹مادة  

 مـادة      بند ه  .)همان( تجديدنظرخواهي محكومان، بر اصل قضامندي تأكيد كرده است       
 آن بـه اصـل قـضامندي     ۲۰ و نيـز مـادة       ۱۹۹۰ اعلامية اسلامي حقوق بشر مصوّب       ۱۹

  ٢.ها تصريح كرده است مجازات
رعايت حق برخورداري از محاكمـة عادلانـه در ارتبـاط بـا متهمـان بـه ارتكـاب                   

 ۵۰/۱۹۸۴قطعنامـة شـمارة     . تـر اسـت    اعمالي كه مجازات آن، اعـدام اسـت، حـساس         
بارة تدابير احتياطي براي تضمين     شوراي اقتصادي و اجتماعي در    ۱۹۸۴ ه م ۲۵مصوّب  

 مواجه با مجازات مرگ، اجراي مجازات اعـدام را از جهـات   حمايت از حقوق افرادِ   
                                                        

1. International Covenant on Civil and Political Rights in: <http://www.ohchr.org/EN/ 

ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>. 

2. <http://www.unic-ir.org/hr/declaration-islamic.htm>. 
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 مجازات اعدام فقـط در اجـراي قـضاوت          ،۵برابر بند   .  محدود ساخته است   گوناگون
جـرا خواهـد شـد؛ يعنـي     صادره توسط دادگاه صالح پس از طي كلية مراحل قانوني ا     

زماني كه كلية تدابير احتياطي به منظور حصول اطمينان از انجام محاكمة منـصفانه و               
المللي حقوق مـدني و سياسـي، از جملـه            ميثاق بين  ۴حداقل مطابق با مندرجات مادة      

حق افراد مظنون يا متهم به دسترسي به معاضدت حقوقي در كلية مراحل رسـيدگي،               
 نيز بر حق تجديدنظرخواهي و حق فرد محكـوم بـه            ۷ و ۶ در بند    ١.رعايت شده باشد  

  .)همان( اعدام براي درخواست عفو يا تخفيف مجازات تأكيد شده است
امروزه اصل قضامندي در قانون اساسي بسياري از كشورهاي اسلامي ذكـر شـده              

هيچ جرم و مجازاتي جز با نـص قـانون          :  قانون اساسي مصر   ۶۶به موجب اصل    . است
. )۶۹۱ :۱۴۲۳،  كباش( شود، مگر به حكم قضايي      و هيچ مجازاتي اجرا نمي     يابد حقق نمي ت

در قوانين جزايي بسياري از كشورها به اين اصـل تـصريح شـده و گـاه نقـض آن در               
برابر اصل دوازدهم متمم قانون اساسي مشروطه       . انگاري شده است   قوانين عادي جرم  

شـود مگـر بـه       اي هـيچ مجـازاتي نمـي      حكـم بـه اجـر     «.)  ق ۱۳۲۵ شعبان   ۲۹مصوب  (
  : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است۳۶ در اصل .»موجب قانون

  .حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

  :گويد  نيز مي۳۷اصل 
كـه  ر اين شـود، مگ ـ   اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شـناخته نمـي             

  .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

  :نمايد  نيز ضمن منع بازداشت خودسرانه مقرر مي۳۲اصل 
  .كند هيچ كسي را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي

با اين حال ممكن . داند اين اصل در ادامه، متخلف را طبق قانون قابل مجازات مي     
 و  »دادگـستري خـصوصي   «هاي مربوط بـه عـصر        هايي از ديدگاه   است در عمل جلوه   

                                                        
1. Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, 

Approved by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984 at: 

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeathPenalty.aspx>. 
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كند، هنوز   توسط افراد عادي تجويز مي    را   كه مجازات بزهكار     »انتقام شخصي « حتي
چنان كه در كشور ما حتي در قانون        . هم در قوانين برخي كشورها وجود داشته باشد       

 مغـايرت بـا     هـايي از   كه به تازگي به تصويب رسـيده، همچنـان رگـه           ۱۳۹۲مجازات  
  .)هاي ناموسي  ناظر به قتل،بند ث، ۳۰۲مادة ( اصل قضامندي وجود دارد

  ها در فقه  اصل قضامندي مجازات.۴
، محتـوا و    هـا در فقـه       قـضامندي مجـازات    بـارة اصـل   جدا از تعبيرهاي به كاررفتـه در      

ز ان به پيروي افقيه. از ديرباز به نوعي مورد پذيرش فقيهان بوده استنيز مضمون آن   
ون و اختيـارات امـام يـا منـصوب وي     ئاند كه اقامة حدود از ش ـ    روايات تصريح كرده  

توانند حدود را اجـرا      بر قولي، فقيهان هم به سمت نيابت عامي كه دارند مي           بنا. است
كـه در تلقّـي     بـا آن  .  نيز به عهدة حاكم است      اجراي تعزيرات  .)۱/۳۱۲ :۱۴۰۸ حلي،( كنند

الناس دارد، بسياري فقيهان به لزوم اذن امـام          نبة حق غالب، قصاص تا حدود زيادي ج     
انـد و اقـدام خودسـرانة اوليـاي دم را            در اجراي قصاص نفس و عضو تـصريح كـرده         

 حتـي بـه نظـر شـيخ صـدوق           .)۹/۴۷۲: ۱۳۸۱حلـي،   ( انـد  حرام و مستوجب تعزيـر دانـسته      
 بـا امـام،   شود، اما به عنوان مخالفـت   كافر ذمي را بكشد، قصاص نمي  چنانچه مسلمانْ 

در مـورد قـصاص عـضو، اجمـاع         كـه   شـود     گفته مي  .)۹/۱۵۳ :همان( كيفر او قتل است   
  .)۴۲/۲۸۷ :۱۳۶۳ نجفي،( كه اذن امام شرط استبر اين وجود دارد

هايي در اين باره شده مواردي است كـه از پايبنـدي بـه          آنچه بيشتر ماية پيدايش ابهام    
مواردي مانند فتواي مشهور به جـواز       . محتوا و مضمون اصل قضامندي عدول شده است       

 يـا جـواز   )۳۱/۲۰۲ :۱۳۶۳نجفـي،   (تنبيه بدني زوجة ناشزه توسط زوج هرچند به طور ملايم           
رسـد،   هايي كه به نشوز و ترك تمكين نمـي       تأديب زوجه توسط زوج در مورد مخالفت      

قامة حـد   جواز ا . )۳۱/۲۰۵ :همان( آن گونه كه گاه به عنوان قولي در مسئله ذكر شده است           
  و ائمّه  ، جواز قتل سابّ النبي    )۲۱/۳۸۸: همان( بر زوجه يا اهل خانواده توسط مرد      

، تجويز قتل مردي كـه بـا زن شـوهردار           )۷۳۰ :۱۳۹۰ طوسي،( براي كسي كه سبّ را بشنود     
: ۱۴۲۸ خـويي، ( زنا نموده توسط همسر وي در صورتي كه او را در حال زنا مـشاهده كنـد                

اين گونه موارد انـدك كـه فتـواي    . ديده گرفتن اصل قضامندي است به نوعي نا  )۴۲/۱۰۲
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  .فقيهان معمولاً مستند به نص خاص است از استثناهاي اصل قضامندي ارزيابي شده است

  ها  مباني اصل قضامندي مجازات.۵
   اصل عدم ولايت كسي بر ديگري.۵ ـ۱

يگران جايز نيـست؛  جازات د شدة فقهي، اقدام افراد عادي به م       برابر يك اصل شناخته   
شـونده   ون فـرد مجـازات    ئگونه مجازاتي اعمال نوعي تصرف و ولايت در ش ـ        زيرا هر 
گون فقهـي بـه آن      اهـاي گون ـ   در ايـن بـاره در بـاب        اصل مقبول و مسلّمي كـه     . است

  .)۱/۲۷: ۱۴۰۹ منتظري،: ك.ر( است» عدم ولايت كسي بر ديگري« اصل شود، استدلال مي
 عـدم صـلاحيت   كـه اصـل،  نخـست اين : ن تقرير نمـود توا اين اصل را دو گونه مي   

ويژه در قلمرو امور جزايي،  ه  بارة ديگران است؛ زيرا قضاوت ب     افراد براي قضاوت در   
شـود و يـك      اِعمال نوعي ولايت و منصبي است كه تنها براي افراد خاصي ثابت مـي             

اوت بـودن قـض     برخي فقيهان همگاني   .)۲۰ـ۴۰/۱۵: ۱۳۶۳ نجفي،( تكليف همگاني نيست  
 اما اين نظريه، فاقد دليل استوار است؛        .)همان( اند را همچون يك احتمال مطرح كرده     

. كنـد   دلالت مي  زيرا ادلة قابل توجهي بر لزوم برخورداري قاضي از اذن معصوم          
 كنـد  د نصوصي است كه به ظاهر قضاوت را منصبي همگاني معرفي مي           اين ادله، مقيِّ  

ان از جمله محقق آشتياني، سيدمحمدكاظم طباطبايي و         بسياري از فقيه   .)۴۰/۱۷ :همان(
: ك.ر( انـد  محقق نراقي به منصب بودن و حكومتي بودن نهاد قـضاوت تـصريح نمـوده              

 براي اثبات اين مطلب بـه آيـاتي از قـرآن مجيـد و روايـات                 .)۱/۷: ۱۴۲۳ اردبيلي،موسوي  
 تـصرف در جـان     كه اصل، عدم صلاحيت افراد براي     دوم اين . )همان( استناد شده است  

مـوارد اسـتناد بـه      . ون ديگران در قالب اجراي مجازات است      ئو مال و به طور كلي ش      
  . فراوان است براي عدم جواز اقدام به مجازات كردن ديگران»عدم ولايت«اصل 

هاي مربوط به كيفـرِ جرايمـي چـون سـرقت،            خطابكه  ممكن است تصور شود     
توجـه همـة مكلفـان اسـت؛ پـس گرچـه            محاربه، قذف، زنا و بغي در قرآن مجيـد، م         

مقتضاي اصل اوّلي، عدم جواز اقدام به مجازات بزهكاران است، اين خطابـات عـام،               
  .ه داده تا بزهكاران را سزا دهندبه تمام مكلفان اجاز
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 پندار نادرست است؛ زيرا چنـين آيـاتي در مقـام بيـان ايـن نكتـه نيـستند كـه                      اين
ها تمسك نمود؛    بتوان به عموم خطاب در آن       اجرا شود تا   ها توسط چه كسي    مجازات

به تصريح بـسياري    . هاست  اين آيات تنها در مقام تشريع جرايم و بيان ميزان مجازات آن           
 .)۳/۵۴۶ :۱۴۱۰ حلـي، (ند  هـست از مفسران و فقيهان، مخاطب در اين گونه آيـات، حكـام        

ن آيـه، امـام     محقق اردبيلي در تفسير آية محاربه يادآور شده است كه مخاطب در اي            
 كه خداوند جنگيـدن     )۱۰/ حجرات(  فاضل جواد هم در تفسير آية بغي       .)۶۶۵ :تا بي( است

خطاب در اين آيه، متوجه     «: با اهل بغي را براي ترك تعدي واجب نموده گفته است          
 او از گفتـة علامـة حلـي در         .)۲/۳۶۵: ۱۳۶۵ كـاظمي، (» امامان اسـت نـه همـة افـراد امـت          

ريه شاهد و تأييد آورده است كه از حقي به نام حق امـام نـسبت                 براي اين نظ   المنتهي
به پيروي شدن سخن گفته است؛ حقي كه به نظر علامه، نظم و انتظام نوع انـساني بـا                   

 فاضل جواد همچنين در تفسير آية دوم سورة نور كه بيانگر            .)همان( يابد آن تحقق مي  
طب در اين آيه، حـاكم و امـام         كند كه مخا   مجازات مرد و زن زناكار است، تصريح مي       

ورزيده   حتي سيدباقر شفتي كه بر اجراي حدود سخت اصرار مي          .)۴/۱۸۹ :همان( است
ها را با قول بـه قِـدَم قـرآن منـافي ندانـسته، تأكيـد                  حكم مجازات  ِ  و خطابات متضمن  

  .)۱۹۳: ۱۳۸۵( گيرد ها عموم مكلفان را در بر نمي كرده است كه اين گونه خطاب
دانـيم كـه در تلقـي غالـب، جنبـة       مـي . هم مطلب از همين قـرار اسـت  در قصاص   

  :فرمايد قرآن مي. الناسي قصاص بسيار پررنگ است حق
) حـق قـصاص   (هر كس مظلومانه كشته شود، ما براي ولي و سرپرست او سـلطنتي              

  .)۳۳ /اسراء(ايم  قرار داده

برداشت كرد كـه بـا      هايي با اين مضمون      با اين حال هرگز نبايد از اين آيه يا متن         
موجـب  . خـود بـه قـصاص مبـادرت ورزنـد         كـه   تحقق قتل عمد، اولياي دم مجازنـد        

در جريـان يـك محاكمـة عادلانـه بايـد           . قصاص، قتل عمد آن هم با شـرايطي اسـت         
روشن شود كه آيا قتل از نوع عمد است يا شبه عمد يا خطا؛ موانع قصاص هـم بايـد                    

مباحـث قـصاص در بـسياري مـوارد دربـارة           ر  د. مفقود باشد تا حكم به قصاص شود      
بـارة جزئيـات شـرايط قتـل مـستوجب          تل، عمد است يا شبه عمد و نيـز در         كه آيا ق  اين

بارة چنين  عقول نيست كه شارع حكيم داوري در      م. قصاص، اختلاف نظر وجود دارد    
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بـر قـولي ديگـر قاضـي بايـد       كه بنا بر قولي به اجتهاد نيازمند است و بنـا   را  ـاي مسئله
 به اولياي دم يـا شـهروندان        ـكم آگاه به فتاواي شرعي موجود در آن باره باشد          ستد

  .اين گفته در بارة جرايم مستوجب تعزير هم صادق است. عادي واگذار كند
. هـا نيـست    هاي ناظر به تعيين مجازات اساساً در مقام بيان مجري مجـازات            خطاب

 اما با اين دليل عقلي كـه    .استتوان گفت كه چنين نصوصي مطلق        بنابراين حتي نمي  
نظمـي و اخـتلال نظـام     هـا بـه عمـوم مكلفـان مـستلزم بـي       واگذاري اجـراي مجـازات   

اجتماعي است، تقييد شده است؛ زيرا اين آيات اساساً از اين جهـت اطلاقـي ندارنـد                 
  .ها نيازمند دليل باشيم تا براي تقييد آن

  لزوم حفظ نظم اجتماعي. ۵ ـ۲
م جزايـي و اجـراي مجـازات بـه عمـوم مكلفـان موجـب            واگذاري حق صـدور حك ـ    
تواند مـشروع    پس تشريع چنين حكمي نمي    . شود نظمي مي  پيدايش هرج و مرج و بي     

ايـن  . باشد؛ زيرا شارع مقدس اسلام به نظـم و انـضباط اجتمـاعي اهتمـام جـدي دارد        
شـارع مقـدس اسـلام بـا هـرج و           : دليل در واقع مركب از يك صغري و كبري است         

هـا بـه همگـان همچـون        واگذاري حق اجـراي مجـازات      ؛)كبري( خالف است مرج م 
 پس شارع اسلام با  ؛)صغري( يك تكليف عمومي موجب پيدايش هرج و مرج است        

  ).نتيجه( ها به همگان مخالف است زاتواگذاري حق اجراي مجا
ِ منطقي بديهي است؛ كبـري نيـز يـك گـزارة شـرعي              اين قياس  »صغراي«درستي  

 و لزوم پيشگيري از     »ضرورت نظم «رت ديگر مقصود از تمسك به دليل        به عبا . است
قاعـدة ملازمـه   كـه  هرج و مرج استناد به يك دليل عقلي نيست تا كسي مدعي شـود   

حتـي اگـر قاعـده را       كه  ميان حكم عقل و حكم شرع، فاقد اعتبار است يا گفته شود             
شده نـزد     ده و پذيرفته  كه از نوع آراي محمو    بپذيريم، مورد جريان آن قضايايي است       

 عقلاي عالم است و معلوم نيـست كـه لـزوم نظـم و انـضباط اجتمـاعي از چنـين                      همة
بلكه مقصود، تمسك به ضـرورت نظـم و انـضباط اجتمـاعي و لـزوم                . قضايايي باشد 

با اين توضيح كه هر كس بـا      . پيشگيري از هرج و مرج همچون يك دليل نقلي است         
 اجتمـاعي،   اند كـه اسـلام بـه حفـظ نظـم و نزاكـت             د مذاق شرع آشنا باشد، نيك مي     
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جا كه هر چيزي كه حفظ نظم اجتماعي بر آن متوقف باشد،            دهد، تا آن     بها مي  سخت
 »واجبـات نظاميـه   «هم از ايـن رو در فقـه از          . خود از باب مقدمة واجب، واجب است      

شود؛ يعني آنچـه كـه حفـظ نظـم و گـردش صـحيح و درسـت امـور                     سخن گفته مي  
شـود،   به وارونـة آنچـه گـاه گفتـه مـي          . آن متوقف است، بايد مراعات شود     جامعه بر   

مقــصود از نظــام در قاعــدة حفــظ نظــام تنهــا حكومــت نيــست؛ بلكــه مقــصود، نظــام 
. )۲۴۵۴۴/۱۱ش: ۱۳۸۸نوبهـار،   ( اجتماعي است كه حكومت صالح هم بخشي از آن است         

اختـصاص نـدارد؛    رعايت نظم به اين معنا به جامعة برخـوردار از حكومـت اسـلامي               
  .اي لازم است براي بقاي نوع انساني، جز در شرايط استثنايي رعايت نظم در هر جامعه

بهات ن يعني احتيـاط در ش ـ     ان و اصولي  اة معروف و مورد نزاع ميان اخباري      مسئلدر  
انـد، از آن رو كـه رعايـت          كه به احتياط گـرايش داشـته      وجوبيه، علماي اخباري با آن    

شود، بـه   ها مستلزم پيدايش اختلال در زندگي اجتماعي مي     شبهه احتياط در اين گونه   
كـه  دانـشمندان اصـولي نيـز بـا آن        . )۵۷۸: ۱۴۱۵ بروجـردي، (انـد    وجوب احتياط فتوا نداده   

دانند، برآنند كه حُسن     رعايت احتياط را به لحاظ عقل و شرع مستحب و مطلوب مي           
آخونـد  ( ام زنـدگي نـشود    احتياط تا جايي است كه رعايت آن موجـب اخـتلال در نظ ـ            

ــاني،  ــايي   .)۴۰۳: ۱۴۲۰خراس ــضاوت را از آن رو واجــب كف ــصدي ق ــان، ت  برخــي فقيه
 ايـن دليـل     .)۴۰/۱۰: ۱۳۶۳نجفـي،   ( اند كه نظام زندگي انسان متوقف بر آن اسـت          دانسته

دانـد، دليـل مـستقلي بـر          نصوصي كه قضاوت را واجب كفايي مـي        ةخود جدا از هم   
  .وسط افراد صاحب صلاحيت استلزوم تصدي منصب قضاوت ت

اين همه ارج و اهميت به حفظ نظم و انضباط اجتماعي در آراي فقهي از متون ديني                 
امام . نظم خود مبناي اعتبار و حجيت برخي از قواعد فقهي مهم است. استنباط شده است

 در تعليل حجيت و اعتبار قاعدة يد و سوق، به دليل نظم و لزوم پرهيز از هرج صادق
با آنكـه امـام و پيـشواي سـتمگر بـا            . )۱۸/۲۱۵: ۱۳۶۷ حر عاملي، (و مرج استناد فرموده است      

تعبيرهاي گوناگون در آيات و روايـات، سـخت نكـوهش شـده، از نگـاه ديـن، سـلطان               
،  در حـديثي از امـام علـي       . )۲/۱۰۳: ۱۳۷۸بحرانـي،   (ستمگر بهتر از فتنه و آشوب است        

امـام  . )۶/۳۹: ۱۴۰۹ متقي هندي،(رج ترجيح داده شده است زمامداري تبهكارانه بر هرج و م   
هـاي انحـراف در جامعـة مـسلمانان          نظمي را از منكرات و نـشانه        گسترش بي  صادق
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  : هم نقل است كهاز امام علي. )۱۲/۵۱۶: ۱۳۶۷حر عاملي، ( شمار آورده است به
، ۶/۲۳۶ :۱۳۴۶ آمـدي، ( دار اسـت   پيوسـته و دامنـه  ةوالي ستمگر و غاصب بهتـر از فتن ـ       

  .)۱۰۱۹ح

لازمة آشكار اين همه تأكيد بر نظم و انتظام اجتماعي آن است كه شارع مقـدّس                
پيداست كه مقـصود    . ها را به همة مكلفان واگذار نكرده باشد        اسلام، اجراي مجازات  

 نظم مورد نظـر شـارع بـا امنيـت و احـساس      .م تنها نظم فيزيكي و ظاهري نيست   ظاز ن 
قرآن مجيد احساس امنيت و اطمينان شـهروندان        .  خورده است  امنيت شهروندان گره  

شمارد و وجود تـرس و نگرانـي در جامعـه     هاي شهر آرماني اسلام برمي را از ويژگي  
واگـذاري صـلاحيت حكـم      . )۱۱۲/ نمـل : ك.ر( دانـد  را نمونة عذاب و نقمت الهي مـي       

 روحـي را ويـران      بارة حرمت جان آدميان به افراد عادي دقيقاً ايـن نظـم انـساني و              در
  .شود كند و سبب هرج و مرج و اضطراب رواني و حتي فيزيكي مي مي

  ها  دلايل فقهي اصل قضامندي مجازات.  ۶
   حكومتي بودن نهاد قضاوت.۱ ـ۶

 از دو امـر     كـم يكـي    ها به آحاد مكلفان دسـت      براي تجويز واگذاري اعمال مجازات    
  :زير را بايد بپذيريم

 بلكه به محض مـشاهدة      ،ازات به محاكمه نياز ندارد    در مواردي، اجراي مج   . الف
  . محاكمة مجرم، وي را مجازات كندتواند بدون عنصر مادي جرم، فرد ناظر مي

محاكمـة مـتهم الزامـاً توسـط قاضـي واجـد            كه  در موارد خاصي لازم نيست      . ب
  . بلكه هر مكلّفي صلاحيت تصدي اين كار را دارد،شرايط صورت گيرد

در مـورد   . توان پـذيرفت   ل و شرع هيچ يك از اين دو امر را نمي          برابر موازين عق  
امر اول، از آن رو كه تحقق هر جرمي نيازمند به وجود شرايطي است كه جدا از حق  

. شـود  محاكمـة مـتهم ثابـت نمـي       بازجويي و   ها جز با     اي از آن   دفاع متهم، احراز پاره   
 يـا   ورد پيـامبر  فرض كنيم كـسي در حـضور ديگـري كلمـات نامناسـبي را در م ـ               

آيـا مرتكـب كـاملاً نـسبت بـه          : كههايي مانند اين    آورد؛ پرسش   بر زبان مي   امامان
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 ؟دانـد   آيا او عمل خود را مصداق توهين مي        ؟ بودن عمل، آگاهي دارد يا نه      مجرمانه
آيا آنچه بدان توهين شده از نظر وي جزء مقدسات است يا سب و دشـنام محـسوب                  

 آيـا حالـت او      ؟ا آزادانه انجـام داده اسـت يـا از سـر اكـراه              آيا او اين كار ر     ؟شود مي
 همگي تنهـا بـا تحقيـق از فـرد و            ؟طبيعي و عادي بوده يا دچار نسيان و پريشاني شده         

وقتي احراز مسئوليت و قابليت فرد براي مجازات تنهـا بـا            . شود محاكمة او روشن مي   
مقـدس بـه كـسي       چگونه ممكن اسـت شـارع        ،شود ها روشن مي   پاسخ به اين پرسش   

  ت مادي جرم ديگري را مجازات كند؟اجازه دهد تنها با مشاهدة صور
دهد كه مجازات افراد مظنـون بـه ارتكـاب         احكام باب قضا به روشني گواهي مي      

ها بر اساس تهمـت      در روايات، كشتن انسان   . جرم بدون محاكمة آنان نامشروع است     
 :۱۴۰۱حر عـاملي،    ( مار آمده است  و گمان و بدون حصول جزم و يقين از منكرات به ش           

دهد، خداوند متعال، پيامبر بزرگ خويش،        آن گونه كه قرآن مجيد خبر مي       .)۱۲/۵۱۶
ها راز اين ابتلا آن بود       بر پاية برخي نقل   .  را به آزمون سختي دچار ساخت      داوود

 در دعوايي مدني پس از شنيدن ادعاي مـدعي و پـيش از بـازجويي از                 كه داوود 
بودن مـدعي ابـراز نمـود؛ دعـوايي كـه در آن تنهـا                اي مبني بر محق    ه جمله علي مدعي
رستي اين   جدا از د   .)۸/۷۳۶: ۱۴۰۶طبرسي،  ( اي مالي مطرح بوده و نه ارتكاب جرم        همسئل

. بارة كسي پيش از شـنيدن دفاعيـات او لغزشـي بـزرگ اسـت              نقل اصولاً قضاوت در   
  . قضاوت اسلامي استاز اصول اوليةعليه و متهم  شنيدن دفاعيات مدعي

پذيرش امر دوم هم ناممكن است؛ شرط قضاوت برخورداري از مراتـب والايـي              
شارع حكيم چنين امر خطيري را به افراد        . از علم و پرهيزگاري و ديگر شرايط است       

احراز شرايط گوناگون جـرم كـه اغلـب بـه لحـاظ ثبـوتي و                . كند عادي واگذار نمي  
اوانـي اسـت، قابـل واگـذاري بـه همـة مكلفـان و               هـاي فر   واقعي هم داراي پيچيدگي   

 يـا   »اهانـت «معقول نيست كـه احـراز تحقـق مفهـومي ماننـد             . شهروندان عادي نيست  
 كه خود فقيهان در بيان ماهيت و واقعيت آن دچـار اختلافنـد بـه افـراد عـادي                    »سب«

حـر  ( فـراوان در ايـن بـاره         ياين در حالي است كه به حكم روايـات        . واگذار شده باشد  
.  قضاوت از جمله مناصب حكومتي است و نه يك وظيفة همگاني       ،)۱۸/۶: ۱۳۶۷عاملي،  

  :اند شماري از فقيهان در تعريف قضاوت گفته
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 حكم دادن براي كسي كه در جزئيات قـوانين شـرع توانـايي فتـوا را          ِ   شرعي ولايت
اي هـا بـر   داشته باشد بر اشخاص معيني از مردم از طريق اثبات حقوق و استيفاي آن      

  .)۴۰/۸: ۱۳۶۳نجفي، ( مستحق

 شهيد اول هـم    .)همان(  فقها نسبت داده است    ةبلكه شهيد ثاني اين تعريف را به هم       
  :در اين باره گفته است الدروس الشرعيهدر كتاب 

 قضاوت عبارت است از ولايت شرعي بر حكم و مصالح عمومي از سوي امام             
  .)۴۰/۹: همان(

كـه ماهيـت قـضاوت، ولايـت نيـست،          بـا آن   در توجيه اينكـه چـرا        جواهرصاحب  
  :گويد كنند، مي فقيهان معمولاً آن را به ولايت تعريف مي

اند كه قضاوت صحيح و مشروع ماننـد رياسـت و            شايد آنان در صدد بيان اين نكته      
اي از درخـت رياسـت    ها و مناصب است و آن شـاخه         مسئوليت ةفرمانروايي از جمل  

  .)همان( جانشينان وي است و عامّي است كه مخصوص پيامبر

گاه كه در متون فقهي از وجوب كفايي قضاوت يا لـزوم آن از بـاب امـر                  حتي آن 
شـود، مقـصود ايـن نيـست كـه قـضاوت        به معروف و نهي از منكـر سـخن گفتـه مـي     

ين رو صـاحب    از هم . اي همگاني است   منكر، وظيفه  همچون امر به معروف و نهي از      
 آن ةبـار را دريك منصب است، تعبير واجب كفايي  كه قضاوت   جواهر با توجه به اين    

 شهيد ثاني عدم جـواز قـضاوت ميـان          .)۴۰/۱۱ :همان( آميز دانسته است   تعبيري مسامحه 
  .)۳/۱۰۸: ۱۴۱۶جبعي عاملي، (  حكمي اجماعي دانسته است،براي افراد عاديرا مردم 

ي واگذاري حق اجراي مجازات به آحـاد مكلفـان حتـي بـه طـور مـورد                بنابراين  
تـوان از     نمي ، بدون محاكمة عادلانة متهم توسط قاضي واجد شرايط         و ناممكن است 

  .گناهي عدول كرد مقتضاي فرض برائت و امارة بي

   اقامة حدود و تعزيرات توسط حاكم لزوم.۲ ـ۶
بارة آن سخن گفتيم داراي معناي عامي است كه دادرسي در        كنون در  قضاوت كه تا  

بر تعريف شهيد اول، قضاوت      ديديم كه بنا  . شود ل مي دعاوي مدني و كيفري را شام     
جـدا از   . يـرد گ حتي مواردي چون حكم به ثبوت هلال ماه رمضان را هـم در بـر مـي                
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 قضاوت، مسئوليتي خاص براي افرادي معين است، در خصوص اقامـة حـدود،              اينكه
پاسـخ   در   بنا بر نقل، امام صـادق     . داند رواياتي چند آن را از اختيارات حاكم مي       

اقامـة حـدود از وظـايف سـلطان اسـت يـا             :  غياث كه از وي پرسيده بود      بنبه حفص   
اقامة حدود از اختيارات كسي است كه حكومت را در اختيار           «: قاضي؟ فرموده است  

 ،دار اجراي حـدود اسـت      بارة اينكه چه كسي عهده    در. )۱۸/۳۳۸: ۱۳۶۷حر عاملي،   (» دارد
 برخي چنين وظيفه يا اختياري را تنها از آنِ. اردنظرهايي ميان فقيهان وجود د   اختلاف

الـشرايط را    ، فقيـه جـامع     گروهي افزون بر امام معصوم    . دانند  مي امام معصوم 
از جمله رواياتي كـه در ايـن نـزاع بـدان            . دانند هم براي برپا نمودن حدود، صالح مي      

ايـت بعيـد   چند قطع نظـر از اشـكال سـندي رو   شود، همين روايت است؛ هر   استناد مي 
  .بتوان با چنين رواياتي نزاع را حل و فصل كردكه نمايد  مي

رسد كه اين روايت تنها در مقام بيان اين نكتـه اسـت كـه        جدا از اين نزاع، به نظر مي      
مقصود از حدود در آن نيز تنها حـد بـه معنـاي             . ون حاكميت است  ئاقامة حدود از ش   

تعين شدن كاربرد واژة حـدود در       م. استه  بلكه مطلق مجازات   ،اصطلاحي آن نيست  
هـاي   بريم، بيشتر مربوط به عصر تـدوين فقـه و كتـاب            معنايي كه ما اكنون به كار مي      

با اين حال اين احتمال به معناي آن نيست كه هر حاكمي خواه جـائر يـا                 . فقهي است 
كـسي كـه حكـم      « بلكه عبارت    ،عادل، فقيه يا غير فقيه صلاحيت اقامة حدود را دارد         

را اي مشعر به كسي است كه صـلاحيت شـرعي           در روايت به گونه    »تيار اوست در اخ 
جدا از اين اشعار و اشاره، مدلول اصلي روايت آن اسـت            . باشدداشته  براي حكومت   

روايت در مقام بيان شـرايط      . كه مجازات و تنبيه بزهكاران از وظايف حكومت است        
ه در برخي روايات در مقـام       شاهد درستي اين ادعا آن است ك      . مجريان حدود نيست  

  :نظمي و هرج و مرج آمده است كه بيان ترجيح سلطان ظالم و جائر بر بي
 آن اسـت كـه خداونـد بـه          ]نظمـي و هـرج و مـرج        بر بي  [علت ترجيح سلطان جائر   

جنگد، اموال و غنايم را جمـع        سازد، او با دشمنان دين مي      ها را امن مي    وسيلة او راه  
دهد و مـؤمن     كند، امور حج مسلمانان را سر و سامان مي         ميكند، حدود را اجرا      مي

پـردازد تـا مـرگش       در ساية حكومت او با آرامش به عبادت و پرستش خداوند مي           
  .)۵/۷۵۱: ۱۴۰۹ متقي هندي،( فرا رسد
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 روايت حفص و هم اين گونه روايات در مقـام بيـان شـرايط مجريـان حـدود                   هم
 يا فقيه نـدارد و سـلطان        ه امام معصوم  نيست تا گفته شود اقامة حدود اختصاص ب       

چنـين روايـاتي    . را دارد ) آن بـه معنـاي اصـطلاحي     (جائر هم صلاحيت اقامة حـدود       
دار  اند كه به طور طبيعي در يك جامعه، حاكميـت عهـده            بيشتر متضمن بيان اين نكته    

اي حكومت در دسـت كـساني باشـد كـه            حال اگر در جامعه   . استه اجراي مجازات 
معصوم نيـز    حيت حكومت بر مردم را دارا باشند، چنانچه معتقد باشيم غير          شرعاً صلا 

امـا  . تواند حدود الهي را اقامه نمايد، صلاحيت واقعي اجراي حدود را نيـز دارنـد               مي
 ة صلاحيت شرعي اقام   اگر حاكمان فاقد صلاحيت شرعي براي حكومت باشند، طبعاً        

  .حدود را هم نخواهند داشت
گفتـه باشـد، ايـن روايـات         حاكم هر يك از احتمـالات پـيش       به هر رو مقصود از      

كـه شـامل    صلاحيت افراد عادي و عموم مكلفان را براي اقامة حدود به معناي عـام آن  ـ 
  .كند  نفي ميـشود حد، تعزير و حتي قصاص مي

نبايد پنداشت كه روايات يادشده تنها صلاحيت امام يا حاكم و فقيه را براي اجـراي                
كند؛ زيرا شيوة پرسـش راوي بـه         كند، اما از ديگران نفي صلاحيت نمي       حدود اثبات مي  
دهد كه اصلاً اين شبهه كه افراد عادي صـلاحيت اقامـة حـدود را داشـته             خوبي نشان مي  

بلكه پرسش راوي اين بوده اسـت كـه آيـا برپـا             . باشند مطرح نبوده تا از آن پرسش شود       
 برابـر نقـل، ايـن    و حاكم كل؟ امامداشتن حدود از اختيارات قضات است يا سلطان       

ايـن پاسـخ در   . دانـد  كند و آن را از وظايف حـاكم مـي   اختيار را حتي از قضات نفي مي     
  .فضاي ذهني سائل بيانگر صلاحيت انحصاري اجراي حدود براي حاكميت است

ادريس شرايط كـساني     ابن. اند فقيهان از اين روايات همين معنا را برداشت كرده        
 برشـمرده و در مـورد       ، حدود و اجراي احكام شريعت را دارند       ةيت اقام كه صلاح را  

ن علم و آگاهي به حق در حد اجتهاد و صـلاحيت افتـا، برخـورداري از                 اغير معصوم 
مراتب عقل، انديشه، يقين، حلم، آگاهي به اوضاع و احوال، عـدالت و توانـايي لازم                

 شيخ مفيد نيـز در      .)۳/۵۳۷: ۱۴۱۰حلي،  ( براي اجراي درست حدود را شرط دانسته است       
  : تصريح كرده است كهالمقنعه

اقامة حدود موكول به سلطان اسلام است كه از سوي خداوند به ايـن سِـمَت منـصوب                  
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 و واليان و حاكماني كه از سوي آنان          است؛ يعني امامان هدايت از آل محمد       شده
فقيهـان شـيعه واگـذار      ايـن امـر را بـه        ] پس از خـود   [آنان  . اند براي اين كار نصب شده    

  .)۱۸/۳۳۸: ۱۳۶۷حر عاملي، : ك.ر(دار آن شوند  اند تا در صورت امكان عهده نموده

دربارة اينكـه مقـصود از واژة       . برابر روايات، تعزيرات نيز از شئون امام و حاكم است         
ن و اينكه آيا مقصود از آن امام مـسلمانا        » التعزير بما يراه الإمام   «در عبارت معروف    » امام«

نظر هـست كـه       نظرهايي وجود دارد، اما اتفاق      است، يا قاضي و دادرس پرونده، اختلاف      
هـا    تلقـي فقهـا از اجـراي مجـازات        . اجراي تعزيرات به آحاد مكلفان واگذار نشده است       

همچون امري عمومي سبب شده است تا اجـرت كـسي كـه حـدود و قـصاص را اجـرا                     
 :۱۳۶۳،  نجفي( الح عمومي است، پرداخت شود    المال مسلمانان كه براي مص     كند از بيت   مي
  .)۴۱/۴۷۲ :همان( ؛ چنان كه ضمان اشتباهات قضايي نيز از بيت المال است)۴۲/۳۰۰

  ها  طبع و ماهيت جرايم و مجازات.۳ ـ۶
براي اثبات انحصار اجراي حدود به حاكميت و ممنوعيت مداخلة افراد عادي در آن بـه                

بـسياري از احكـام و مقـررات        . توان استناد كـرد     ميها هم     هاي جرايم و مجازات     ويژگي
بـراي  . دار ايـن مـسئوليت، امـام و حاكميـت اسـت      دهد كه عهده  حدود خود گواهي مي   

نمونه، اختيار تعيين يكي از چهار نوع مجازاتي كه براي محارب تعيين شده، به عهدة امام 
اني است كه علم و      اجراي همة حدود مستلزم احراز شرايط فراو       .)۴۱/۵۳۲ :همان( است

قضاوت و داوري جدا از     . ها از توان بسياري از افراد عادي خارج است         آگاهي به آن  
براي اجراي حد سرقت حدوداً به شانزده شـرط         . علم و دانش به هوشي سرشار نياز دارد       

نظرهـاي جـدي وجـود دارد        دربارة ماهيت و جزئيات اين شرايط اخـتلاف       . نياز است 
ها در حد زنـا      بارة آن نظر در    نظير اين شرايط و اختلاف     .)۲۵۱ـ۹/۲۲۱ :۱۳۹۶ عاملي،   جبعي(

حال آيا مـردي كـه زنـش را در حـال زنـا بـا مـرد ديگـري مـشاهده                      . هم وجود دارد  
  تواند در همان حال به نبود اشتباه، اجبار يا اكراه اطمينان پيدا كند؟  مي،كند مي

ت كـه دامنـة وسـيعي دارد،        به طور كلي در باب حدود يكي از عوامل سقوط مجازا          
بنا بر رأيـي، عفـو امـام در هـر           . اللهي است  عفو امام از بزهكار در جرايم داراي جنبة حق        

به نظر شيخ صدوق، امام حق دارد كـه         . اي از مراحل رسيدگي به جرم، نافذ است        مرحله



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۲
 / 

رة 
شما

۵

۸۴  

نـد،   هر گناهي كه ميان بنده و پروردگار وي رخ داده باشد، عفو كند؛ اگر امام عفو ك                 از
 الناس باشد، امام حـق عفـو نـدارد          اما اگر گناه مربوط به حق      ،عفو او نافذ خواهد بود    

اند، آن را تنهـا پـيش از     فقيهاني كه دايرة عفو امام را مضيق دانسته       .)۴۳۰: ۱۴۱۵ صدوق،(
اما به هر حال در اصل اين مسئله        . اند طرح پرونده در دادگاه و اقامة شهود كارساز دانسته        

را چگونه ممكن است شـارع مقـدس، اجـراي مجـازاتي            . نظري وجود ندارد   اختلاف
   به عموم مكلفان وانهد؟،كه ممكن است توسط امام يا قاضي بخشوده شود

كم پيش از گواهي شاهدان به جـرم،         در فقه جزايي اسلام، توبة بزهكار نيز دست       
ه و نقـش آن  دامنة نفـوذ توب ـ كه نگارنده معتقد است . از عوامل مسقط مجازات است    

جدا از اين مناقشه، تـأثير توبـه بـر سـقوط            . تر از اين است    بر سقوط مجازات گسترده   
 توسـط   كند كه پرونده در دادگـاه مطـرح شـود و           كيفر تنها با اين لحاظ معنا پيدا مي       

هاي اثبات شـرعي آن خـود        كه علم به توبه و نيز راه      ضمن اين . دادرس رسيدگي شود  
  . از عهدة افراد عادي بيرون استنيازمند بررسي عالمانه و

هـاي خـاص     در موارد قصاص و ديات نيز جدا از تعيين نـوع قتـل كـه پيچيـدگي                
ديـده يـا     ه با قصاص و ديه كه مربوط به بزه        مسئلخود را دارد، گاه حل و فصل نهايي         

ه، امام بايـد    مسئلهاي اجتماعي     بلكه به لحاظ جنبه    ،گيرد اولياي دم است صورت نمي    
 در مـورد    در روايتـي از امـام بـاقر       . مايد و جاني يا جانيان را تعزير نمايد       مداخله ن 

توانند هر ده نفر را بكشند و نُه         شركت ده تن در قتل آمده است كه اولياي مقتول مي          
ديه بپردازند يا تنها يك نفر را بكشند، ولي در ايـن صـورت، امـام، متـولي تأديـب و                     

 در قصاص عضو نيـز بـراي      .)۱۹/۳۰: ۱۳۶۷املي،  حر ع ( حبس شريكان در قتل خواهد بود     
اطمينان از رعايت همانندي ميان جنايت و قصاص، عدم تعدي، جلـوگيري از مثلـه و    

  .ناپذير است هاي ديگر، قضامندي اجتناب شكنجة جاني و نظارت

   ممنوعيت محاكمة غايب.۴ ـ۶
در فقه رايـج،    . ها ممنوعيت محاكمة غايب است      از جمله دلايل اصل قضامندي مجازات     

رواياتي چند  . )۴۰/۲۲۲: ۱۳۶۳نجفي،  ( كردن عليه شخص غايب خلاف اصل است       حكم
 اما اين امر از باب اضطرار و        ،)۱۸/۲۶: ۱۳۶۷حر عاملي،   ( كند محاكمة غايب را تجويز مي    
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 محاكمـة  .)۴۰/۲۲۲: ۱۳۶۳نجفـي،   (  از تضييع حـق مـدعي پذيرفتـه شـده اسـت            پيشگيري
جواز قضاوت عليه فرد    .اللهي داشته باشد، جايز نيست     ة حق غيابي در مواردي كه جنب    

يعنـي  ؛ )۸/۱۶۳: ۱۳۵۱ طوسـي، (  از باب احتيـاط اسـت  ـ در مواردي كه جايز است ـغايب  
ي حـق ديگـري در ميـان         عليه فرد غايـب، آن اسـت كـه پـا           يعلت رسيدگي به دعو   

ت راه را   ور كلي ممكـن اس ـ    كه فتوا به عدم جواز محاكمة غايب به ط        ضمن اين . است
تواننـد بـه حقـوق       طلبـان مـي    استفاده فراهم كند؛ در ايـن صـورت، فرصـت         براي سوء 

  .ديگران تعدي نمايند و با فرار از حوزة قضايي مربوط، مانع احقاق حق شوند
دهد كه اصل قضامندي نـزد فقيهـان         خلاف اصل دانستن محاكمة غايب نشان مي      

در موارد جواز محاكمة غايـب، حـق        به ويژه آنكه حتي     . شده است  مسلم انگاشته مي  
عليه را ثابت كند، همچنـان بـراي وي ثابـت     گناهي غايب محكوم اي كه بي   طرح ادله 

  .خواهد بود

  مندي امر به معروف و نهي از منكر  لزوم نظام.۵  ـ۶
در قرآن مجيد بر امر به معروف و نهي از منكر تأكيد شده است؛ برخي روايات، اين                 

 اند پيامبران، شيوة صالحان و ماية برپايي ديگر واجبات شمردهفريضة بزرگ را روش 
 هـاي قـرآن مجيـد در زمينـة          آنكه ظاهر بسياري از خطاب     با. )۱۱/۳۹۵: ۱۳۶۷ عاملي،   حرّ(

گيرد، هرگـاه الـزام مـردم بـه      برپايي اين فريضه، عام است و همة مكلفان را در بر مي           
ضرب و جرح يا قتل باشد، تنها بـا اذن          خير يا بازداشتن آنان از بدي مستلزم تأديب و          

  :شيخ طوسي تصريح كرده است كه. امام و حكومت جايز است
امر به معروف و نهي از منكر از راه تأديب، اجبار، كشتن و مجروح كـردن تنهـا بـا                    

  .)۳۰: ۱۳۹۰( جايز است) بر جامعه( اذن سلطان وقت و متصدي رياست

زوم اذن اشاره كرده، قول به لزوم اذن امـام را           محقق حلي نيز با آنكه به قول به عدم ل         
جدا از تأكيدهاي كلي در متـون       . )۱/۳۱۲: ۱۴۰۸حلي،  ( تر دانسته است   در اين فرض روشن   

 بـه  ، امام)۱۱/۴۰۰: ۱۳۶۷حر عاملي، (ديني پيرامون لزوم مراعات نظم، در روايت مسعده     
املاً همگاني نيست و در هر اي ك آموزد كه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه راوي مي

تـوان از ايـن روايـت اسـتنباط كـرد كـه امـر بـه               مي. هايي دارد  حال، شرايط و چارچوب   
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  .مند باشد معروف و نهي از منكر به ويژه آنگاه كه مستلزم اقدامات بيروني شود بايد قانون
 حتـي از . تر از امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر نيـست         ها مهم  اقامة حدود و مجازات   

اجـراي حـدود و     . آيـد كـه ايـن دو بـاب از يكـديگر جـدا نيـستند                كلمات فقيهان برمـي   
بـسياري از   . اي از امر به معروف و نهي از منكر به معناي عـام آن اسـت                ها جلوه  مجازات

، محقـق حلـي كـه شـرايط         )۳/۵۳۷: ۱۴۱۰ حلـي، ( فقيهان شيعي و سني از جمله ابن ادريس       
كتاب امر به معـروف و نهـي از منكـر ذكـر كـرده      مجريان حدود را در آخرين بحث از      

  .اند  به اين مسئله تصريح كرده)۲/۸: ۱۴۲۴شاطبي، ( و شاطبي فقيه مالكي )۱/۳۱۲: ۱۴۰۸ حلي،(
وقتي ايراد ضرب و جرح از باب امر به معـروف و نهـي از منكـر، بـر اذن امـام و                       

ايف هـا بـه طريـق اولـي از وظ ـ          سلطان و حكومـت متوقـف اسـت، اجـراي مجـازات           
ون ديگـران   ئگونه تـصرف در ش ـ    اين به معناي آن است كه هر      .  بود حاكميت خواهد 

  .مندي نياز دارد در حد اجبار و الزام و ضرب و جرح به اين اذن و نظام

  ها  استثناناپذيري اصل قضامندي مجازات.۷
هـا، در فقـه رايـج گـاه           گفته براي اصـل قـضامندي مجـازات        با وجود دلايل استوار پيش    

  :عبارتند ازاهمّ اين موارد . ة افراد عادي در اجراي مجازات جايز تلقي شده استمداخل
  .توسط افراد عادي و امامان النبي قتل سابّـ۱
 قتل كسي كه با زن شوهردار زنا كند توسط شوهر زن در صورتي كه آنـان را                  ـ۲

  . قتل زن هم جايز استابرابر برخي فتاو.  كندهدر حال زنا مشاهد
  .فاي قصاص توسط اولياي دم بدون اذن حاكم استيـ۳
  .ـ قتل مرتد۴
  . قتل مهدور الدم ـ۵
  . اقامة حد توسط زوج نسبت به خاندان خويش ـ۶
  . تنبيه زن ناشزه توسط زوجـ۷
ي مرتكب جرم شده و سپس پـيش از          اجراي حد بر كسي كه در حال هوشيار         ـ۸

آن رو نقض اصل قضامندي اين مورد از  . كه محاكمه شود، دچار جنون شده است      آن
است كه هرگاه شخص هوشيار پـس از ارتكـاب جـرم در حـال هوشـياري، پـيش از           
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حكم به جواز مجازات او بر خلاف اصل قضامندي است؛ زيرا             ديوانه شود،  محاكمه
 در  ، شايد اگـر او فرصـت دفـاع يابـد          .او در حال هوشياري از خود دفاع نكرده است        

ل رافع مسئوليت يا علل موجهة جرم وجود دارد و          جريان محاكمه روشن شود كه عل     
  . شايستة كيفر نيستمرتكبْ

،  قتل او توسط سـامع فتـوا داده شـده           به وجوب  در برخي موارد مانند سابّ النبي     
  .ولي در بيشتر موارد، به جواز مخالفت با مقتضاي اصل قضامندي فتوا داده شده است

امندي كاملاً موهوم و ناشي از سوءتفاهم اي از استثناهاي ذكرشده براي اصل قض پاره
تواند ديگري را مهدورالدم تشخيص       در احكام قضايي و جزايي اسلام، كسي نمي       . است

احترامي خون مقتول را اثبات نموده و  دهد و وي را به قتل برساند و سپس در دادگاه، بي 
 اسـلامي و    از مجازات معاف باشد، بلكه تجويز ايـن امـر بـه معنـاي هـدم نظـام قـضاوت                   

تجويز قتل مهدورالـدم منـوط بـه وجـود شـرايطي         . سازگاري اسلام با هرج و مرج است      
ها اثبات استحقاق شخص براي كشته شدن در جريان يك محاكمة  است كه از جملة آن

ممكن است كه خون و جان كسي واقعاً حرمـت و احتـرام نداشـته باشـد،                 . عادلانه است 
  .اين امر به عهدة افراد عادي نيستولي در عالم فقه و حقوق تشخيص 

حكم برخي فقيهان مانند شهيد ثاني به عدم قصاص در مـورد قتـل افـراد مهدورالـدم      
 موجب قصاص و نفي قـصاص در        ِ   در مقام بيان شرايط قتل     ،)۱۰/۱۵: ۱۳۹۶  عاملي، جبعي(

 هيو سـزاد   اين فرض است، نه تجويز مداخلة افـراد عـادي در تـشخيص مهدورالـدم              
گـاه ثابـت    الدم بودن مقتول است، هر     بر اين فتوا چون از شرايط قصاص، معصوم       برا. وي

اين فتوا مبني بر رعايت احتياط . مقتول مهدورالدم بوده، قصاص منتفي است     كه  شود  
در اجراي درست و دقيق قصاص است؛ بدين معنا كه قصاص تنها در صورت وجود               

ه معناي تجويز يـا تـشويق مداخلـة         اين فتوا هرگز ب   . همة شرايط لازم اجرا خواهد شد     
هـم  از اين رو حتي در ايـن فـرض          . افراد عادي در حكم به مجازات و اجراي آن نيست         

قصاص منتفي است، جواز به كيفر رسانيدن كسي كه خودسرانه به قتـل ديگـري                 كه
 تـصريح نمـوده     جواهربه همين دليل صـاحب      . اقدام نموده، مباني فقهي روشني دارد     

  مسلماني جز امام، مرتدي را به قتل برساند مرتكب گنـاه شـده اسـت        هرگاهكه  است  
 .)۴۲/۱۶۷ :همـان ( ون امـام اسـت    ئپاي داشتن حـدود از ش ـ     ه   زيرا ب  ؛)۴۲/۱۶۶ :۱۳۶۳نجفي،  (
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شـود، آن قـدر      امنيت قضايي مربوط مـي     اين گناه كه به نظم و انتظام جامعه و           مطمئناً
 قتـل مرتـد     مـام خمينـي    ايـن رو ا    از. بااهميت هست كه بتوان آن را جرم انگاشـت        

 ة كـه نـشان    ا ايـن گونـه فتـاو      .)۲/۵۲۱: تا بي( توسط مسلمان را مقتضي تعزير دانسته است      
از هـرج و مـرج اسـت، جديـد و مخـتص بـه        حساسيت به امنيت قضايي و پيـشگيري        

  :به همين ملاك گفته است) .ق ۴۱۳ـ۳۳۶(فقيهان متأخر نيست؛ شيخ مفيد 
 او  ،شود، اما حاكم افزون بر ديه      ناهي را بكشد، قصاص نمي    گ اگر مسلماني ذمي بي   
  .)۲۴/۳۹: ۱۴۱۰( كند را سخت عقوبت مي

به نظر شيخ مفيد اگر ذمي با اقداماتي ماننـد سـبك شـمردن اسـلام يـا مـسلمانان،              
شـود؛ امـا افـراد       پيمان ذمة خويش را نقض كند، خون او بر سـلطان عـادل مبـاح مـي                

 پـس نفـي قـصاص در        .)همـان ( رنـد متعـرض وي شـوند      عادي يا سلطان جائر حق ندا     
برخي موارد هرگز به معناي جواز شرعي اقدام خودسرانه به مجـازات نيـست؛ چنـان                

 ولـي افـزون بـر       ،شـود  رية مشهور، پدر به علت قتـل فرزنـد قـصاص نمـي            ظكه بنا بر ن   
  .)۲۴/۴۶: همان( شود پرداخت ديه به ديگر وارثان، سخت تعزير مي

انـد و برخـي از       د، برخـي از احكـام يادشـده از مـشهورات فقهـي            جدا از اين مور   
 آن را حكمـي     جـواهر ، صـاحب     در مورد قتل سابّ النبي    . احكام مورد اختلاف  

با اين حال   . )۴۱/۴۳۲: ۱۳۶۳نجفي،  ( دانسته كه بر آن اجماع منقول و محصّل وجود دارد         
كـه   را به دليـل اين لنبيا هاي فقهي، اقدام افراد عادي به قتل سابّ       وانهتبرخي از اس  

علامـة حلـي بـا رد       . انـد  اقدامي خارج از حاكميت و نظام قضايي است، جايز ندانسته         
 در سـزا  را  نظرية شيخ طوسي، ديدگاه شيخ مفيد را ترجيح داده كه اقدام افراد عادي              

: ۱۳۸۱حلـي،   ( گرفتن بر سلطان، خطـا دانـسته اسـت          به دليل پيشي   النبي دادن سابّ 
ي مـشهور قلمـداد     ا جواز قتل مرد زاني توسـط زوج از فتـاو          .)۲۴/۴۱: ۱۴۱۰د،  ؛ مفي ۹/۴۶۰

يــك نــوع مخــالف، .  هرچنــد مخالفــاني هــم دارد،)۴۲/۱۰۲: ۱۴۲۸ خــويي،( شــده اســت
ه، اقـدام بـه قتـل را        مـسئل اند كه بر خلاف اطـلاق روايـات          فقيهاني چون شيخ طوسي   

االله  ی ديگر فقيهـاني چـون آي ـ   نوع.)۸/۷۶: ۱۳۵۱طوسي، (دانند  مختص به زوج محصن مي  
بـر  را   فرقـد    بـن ترين مستند اين حكم يعني روايـت داوود          اند كه دلالت اصلي    خويي

كه اقدام به قصاص توسط غيـر        آن  با .)۴۲/۱۰۴: ۱۴۲۸خويي،  ( كنند رية مشهور انكار مي   ظن
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 دم از مصاديق قتل مستوجب قصاص شمرده شده، اقدام اولياي دم يـا ولـي دم     اولياي
 هرچند نظرية مشهور در اين فرض بر لزوم اذن امام           ، تجويز شده است   ارخي فتاو در ب 

 دربارة قتل مرتد، ظاهر فتـواي شـمار انـدكي از فقيهـان      .)۴۲/۱۵۷: همان( كند تأكيد مي 
حالي اسـت    اين در .)۶۷: ۱۴۰۵هذلي،  حلي  ( سعيد حلي جواز اقدام به قتل است       مانند ابن 

 مداخلـه در وظـايف امـام و گنـاه           ،بـه قتـل مرتـد     را  ي  كه برخي فقها اقدام افراد عـاد      
بارة جواز اقامة حد توسـط مـرد در         نظرها در    اختلاف .)۴۲/۱۶۶ :۱۳۶۳نجفي،  ( شمرند مي

شـفتي،  ( انـد   ولي فقيهان نامداري به جـواز فتـوا داده         ،محيط خانواده بسيار شديد است    
 سورة نساء   ۳۴ ناد به ظاهر آية    تنبيه بدني و البته ملايم زن ناشزه اغلب با است          .)۹۲ :۱۳۸۵

، عدم  جواهر دربارة مجازات ديوانه، صاحب      .)۳۱/۲۰۱ :۱۳۶۳نجفي،  ( پذيرفته شده است  
 از احكـامي    ،از قاتلي كه پس از ارتكـاب قتـل ديوانـه شـده اسـت              را  سقوط قصاص   

او ميان محاكمة مرتكـب در زمـان هوشـياري يـا            . شمارد كه خلافي در آن نيست      مي
و در مورد مجنون شدن مرتكب حد نيز         )۴۲/۱۷۹: همان( نهد اوتي نمي عدم محاكمه تف  

 اجتهـاد در    اجراي مجازات را موافق با اصل دانسته و فتوا به سقوط مجازات را مطلقاً             
 احتمالاً او به لازمة اين فتوا كه در فرضي )۴۱/۳۴۳: همان(! برابر نص و فتوا دانسته است

محاكمة او در زمان هوشياري است، توجه ننمـوده   مستلزم حكم به مجازات ديوانه بدون       
  .واز اجراي مجازات فتوا داده باشدكه با علم به چنين استلزامي به جاست؛ نه اين

تـوان بحـث كـرد؛         شـيوه مـي    به هر روي براي نقد و بررسـي ايـن اسـتثناها بـه دو              
يت شده به سبك اجتهادي بررسي شود و در اعتبار و حج          نخست اينكه ادلة موارد ياد    

اي كــه مخــالف بــا اصــل قــضامندي  هــا بــر نظريــه ســند ايــن احكــام و يــا دلالــت آن
شك آن اسـت كـه در    اي بي نتيجة چنين مطالعه. هاست، درنگ و تأمل شود     مجازات

: ك.ر( مناقـشه اسـت    آور و بـي    بسياري از موارد، احكام يادشده فاقد مستندات اطمينان       
 استوار فقهي كه با استناد به خبر واحد به جواز قتل، به ويژه بر اين مبناي     .)۸۹: ۱۳۸۹نوبهار،  

  .شود تر مي توان داد، مستندات موارد استثناي اصل قضامندي هرچه ضعيف فتوا نمي
ها بتوان حتـي     توان به دنبال راهكارهايي بود كه با تكيه بر آن          در رويكرد دوم مي   

، اطـلاق و اسـتثناناپذيري      اي مبني بر جواز اقدام افراد عادي به مجـازات          با وجود ادله  
  .ها را اثبات كرد اصل قضامندي مجازات



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۲
 / 

رة 
شما

۵

۹۰  

 از اين راهكارها تكيه بر پويايي مفهوم عدالت قضايي و كيفـري و پـذيرش                يكي
اي كه بر جواز اقدام به مجازات از سـوي   برابر اين تقرير، ادله  . امكان تكامل در آن است    

فقهي لازم برخوردار باشد نـاظر بـه        كند، بر فرض كه از اعتبار        افراد عادي دلالت مي   
ترين راهكار اجـراي عـدالت در زمـان صـدور روايـات بـوده                بيان بهترين و يا ممكن    

دانيم كه در هر حال، محاكمة متهم و اجراي مجازات توسط يـك نهـاد                ما مي . است
  .انجامد تري از عدالت قضايي مي هاشتبا تر و كم و به مرتبة والاتر، دقيققضايي پاسخگ

هاي گذشـته بـه دليـل سـادگي روابـط اجتمـاعي و             اندازي ديگر در زمان     چشم از
شكل نگرفتن نهاد دولت آن گونه كـه در عـصر مـا رخ داده اسـت، تقـسيم كـار بـه                       

دولـت در آن زمـان متـصدي انحـصاري       . معناي رايج در جوامع امروزين مطرح نبود      
ي، شارع هم متناسب    طبيعي است در چنين شرايط    . شد ها شناخته نمي   اجراي مجازات 

رنـگ نهـاد دولـت، بـا         با آداب اجتماعي و فرهنگ رايج در ميان مردم و حضور كم           
حـال  . ها مخالفت نكرده باشـد     اي از مجازات   مواردي از دخالت مردم در اجراي پاره      

اي كــه دولــت، مــسئوليت اجــراي  اگــر جامعــه، نظــم و انتظــام بهتــري يابــد بــه گونــه
بر عهده گيرد و در نتيجه ضرورتي براي مداخلة افراد در           ها را به طور كامل       مجازات

ها وجود نداشته باشند، قائـل شـدن بـه عـدم جـواز مداخلـة افـراد در                    اجراي مجازات 
ه بـه   مـسئل ها را نبايد تغيير نابجايي در احكام شريعت قلمداد كرد؛ زيـرا ايـن                مجازات

يط و اوضـاع و احـوال       تواند بسته به شرا    شود كه مي   كيفيت اجراي احكام مربوط مي    
ما دليلي بر عدم جـواز تغييـرات منطقـي و متناسـب بـا زمـان و                  . جامعه، متفاوت باشد  

ها  ها در دست نداريم؛ زيرا آن      مكان در اجراي شرايط حدود و به طور كلي مجازات         
 تـصرف در حـدود از       ،آنچه در اخبار از آن نهي شده      . از احكام كاملاً تعبدي نيستند    

هاي ناروا مانند اجـراي حـد بـر           و تبعيض  )۱۱/۵۱۶: ۱۳۶۷حر عاملي،   (  و هوس  يروي هو 
ــدان اســت   ــ: ك.ر( ضــعيفان و تــرك اجــراي آن در مــورد توانمن ،  ۶۴۹ :۱۴۲۲ابوري، شني

نظم اجتماعي هم بـه لحـاظ   .  نه تغييرات منطقي و معقول و متناسب با موازين ،)۴۴۱۰ح
 بلكه با گذشت زمان،     ،يستا نيست واقعي و هم با توجه به درك انسان از آن، ثابت و ا            

اسلام با توجه به تأكيدي كـه بـر   . شود هاي آن دچار تغيير و تكامل مي مفهوم و جلوه  
. كند يافتة نظم اجتماعي استقبال مي     هاي تكامل  نظم و انضباط اجتماعي دارد از شكل      
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. انـد   الهي خود در انتظام و سامان گرفتن هر چه بيشتر جوامع بشري نقش داشـته    اديان
بـه نقـش ديـن در گـذار از دوران     را پيشتر تصريح دانشمندان بزرگ حقوق كيفـري      

  .)۵۶: ۱۳۷۷، ، لواسور و بولوكاستفاني( عدالت خصوصي به عدالت عمومي ديديم
در برخي موارد، تجويز اقدام به مجازات از سوي افـراد عـادي چـه بـسا بـه دليـل          

برابـر  .  بزهكـاران بـوده اسـت      هاي زمانـه در واكـنش مناسـب بـه          توجهي حكومت  بي
 حاكمان وقت در به كيفر رسانيدن مرتكبان        النبي شواهدي در روايات قتل سابّ    

 بر اين   .)۳۲ح،  ۷/۲۶۶: ۱۳۷۸كليني،  ( اند داده اين جرم، حساسيت لازم را از خود نشان نمي        
كنندگان به سـاحت     پايه، روايات مجوّز از فرضي كه حكومتي صالح نسبت به اهانت          

  .دهد، منصرفند  واكنش مناسب نشان مي پيامبرمقدس
گاه تجويز اقدام افراد عادي به مجازات، ناشي از تلقي جرم يا مجـازات همچـون             

هاي عقلايي متمايل به عمـومي دانـستن ايـن          امروزه تلقي . امري خصوصي بوده است   
 كه طبيعي است كه در ساية تسلط اين پارادايم، اين نهاد دولت است       . دو پديده است  

از محاسن اين رويكـرد آن اسـت   . صلاحيت رسيدگي به جرم و مجازات را داراست 
هـا مـسئول     تـوان در برابـر پيامـدهاي اجـراي مجـازات           كه دولت و حاكميـت را مـي       
تـوان بـراي     هرگاه اشتباهي قضايي صورت گيرد، مي     . شناخت و به آنان مراجعه كرد     

لـي بـا مداخلـة افـراد عـادي در            امكان به حاكميت مراجعـه كـرد، و        حدجبران آن تا    
حكم به مجازات و اجراي آن معمولاً اين امكان وجود نـدارد؛ زيـرا يـا دسترسـي بـه       

كه ممكن است آنان قدرت جبران اشتباه را نداشـته           يا آن  آنان دشوار يا ناممكن است    
خصوصي  ـ  تحولات عموميموضع اسلام در برابر تغييرات عقلايي كه در حوزة. باشند

عُقَلا زماني امري را عمـومي و زمـاني آن را           . گيرد موضع مخالفت نيست    صورت مي 
ها گاه مبتني بر مصالحي عقلايي است و تا          اين تغيير تلقي  . كنند خصوصي قلمداد مي  

  . نهي ننموده باشد، نامشروع نيستها زماني كه شارع اقدس صريحاً يا ضمناً از آن
هـاي خاصـي از      بـر تلقـي   مبتنـي    ،اتمواردي از تجويز اقدام افراد عادي به مجـاز        

روزگـاري  . اي مسائل اجتماعي بوده است كه امروزه به كلـي تغييـر يافتـه اسـت                پاره
برابر تلقي رايج از نوع رابطة زن و شوهر، اجراي حد توسط زوج بر زوجـه متعـارف                  

امروزه برعكس، اصـولاً ايـن برداشـت از زن و نـوع رابطـة او بـا          . و مقبول بوده است   
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 خـود در تغييـر نگـرش مؤمنـان در ايـن             اسلام و تعاليم پيامبر   . جود ندارد  و شوهر
. بـارة تنبيـه زن توسـط شـوهر هـم صـادق اسـت              همين گفتـه در   . اره مؤثر بوده است   ب

هـاي الـزام افـراد بـه انجـام           امروزه تنبيه بدني آن هم در محيط خانوادگي يكي از راه          
  فرقدبن در فراش از روايت داوود به همين ترتيب دربارة جواز قتل. وظايفشان نيست 

بـه  . آيد كه اين حكم تلقي مردمان آن روزگـار بـوده اسـت              چنين برمي  )۷/۱۷۶: همان(
 بيـشتر بـر رعايـت اصـل قـضامندي و            گواهي متن روايت يادشـده تأكيـد پيـامبر        

 عبـاده   بـن هرچند براي برخي از مردم مانند سعد        . آموزش آن به مسلمانان بوده است     
  .پذيرش اين اصل چندان آسان نبوده است زرگ پيامبراز ياران ب

اي كه در حال سلامت مرتكب جرم شده، به فـرض كـه زمـاني                در مورد تنبيه ديوانه   
 ،تنبيه ديوانه از نظر عقلا مقبول بـوده و بازدارنـدگي عمـومي را در پـي داشـته اسـت                    

اجهه با ديوانـه    عُقلا امروزه در مو   . امروزه كيفر كردن ديوانه خلاف ارتكاز عقلاست      
 نه تنبيه او به خـاطر       ،گيرند پيش از هر چيز همة توان خود را براي بهبود او به كار مي             

ايـن ارتكـاز عقلايـي را بـه آسـاني           . جرمي كه در حال هوشياري مرتكب شده است       
هـا را   در استنباط احكام شـرعي، تغييـر و تحـول در پـارادايم           . توان ناديده گرفت    نمي
ها به طـور      اندازه بر تفسير ادبي و لفظي متون و تفسير آن           تكية بي . كردتوان فراموش     نمي

هاي رايج آن زمـان       ها و پارادايم    انتزاعي و بريده از بافت و زمينة صدور و غفلت از تلقي           
اي كه در حـال      جدا از اين نكته، ادلة استواري بر لزوم قتل ديوانه         . سخت رهزن است  

ويژه اگـر در حـال برخـورداري از         ه   ب ،ر نداريم هوشياري مرتكب جرم شده در اختيا     
 زيرا اگر او در حال عقل و هوشياري محاكمه شود چه بسا             ؛عقل محاكمه نشده باشد   

  ١.ببريم در جريان محاكمه به وجود عوامل رافع مسئوليت يا عوامل موجهة جرم پي
 اندازي ديگر احكام مغاير با اصل قضامندي چندان مقيد و مشروط اسـت             از چشم 

 بـراي نمونـه اقـدام افـراد عـادي زمـاني             ؛يابـد  كه در عمل به ندرت فرض وقـوع مـي         

                                                        
اي مـورد توجـه قـرار گرفتـه           تـا انـدازه    ۱۳۹۲قانون مجازات اسـلامي      ۱۵۰ مادة   ۱ اين نكته در تبصرة   . ١

تـوان ديوانـه را محاكمـة        كه نمـي  دامة اين تبصره آمده است، در اين      چند بر خلاف آنچه در ا     است؛ هر 
رسـد از    همچنين به نظر مي   . الناس وجود ندارد   االله و حق   رسد تفاوتي ميان حق    جزايي نمود، به نظر مي    

  .لحاظ تفاوتي ميان حد و تعزير وجود ندارداين 
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ها يا حتي ديگر مسلمانان و مؤمنان در         است كه ماية زيان جاني براي خود آن        مشروع
ادريس احتمال ضرر مالي را هم در         حتي برخي فقيهان مانند ابن     .حال يا آينده نباشد   

اين حتـي بـدون تحقـق    بنـابر . )۳/۵۳۲: ۱۴۱۰حلي،  ( انـد  دخيل دانسته  رفع جواز اين حكم   
تري از نظم و  اضطرار يا مصلحت ملزمة خاصي و صرفاً همسو با برقراري شكل كامل     

كـه  ، چه رسد به اين    پوشي كرد  توان از اين جواز يا وجوب چشم       انضباط اجتماعي مي  
مانان يا در   اي جانبي براي مسل    جواز اقدام افراد عادي، مستلزم ضرر و حرج يا مفسده         

نـه را   يشـود يـا زم     معرض اتهام قرار گرفتن خود آنان يا اسلام و يا پيامبر رحمت           
هاي شخصي زير پوشش     طلبان براي انتقام   استفادة فرصت هايي چون سوء   مفسده براي

  .اجراي احكام شريعت فراهم آورد
مـة  دار قـضايي در ه     افزون بر اين همه، قائل شدن به لزوم مداخلة مقام صـلاحيت           

ها در ميان است، با اصل احتياط در         گاه كه پاي جان انسان    گفته به ويژه آن    موارد پيش 
ويـژه  ه ب.  نيز سازگار استـ كه از اصول و قواعد مسلّم فقهي است   ـخون و جان افراد

شده در مسائل مربوط به اعـدام و قتـل بـه عنـوان               اينكه برابر يك مبناي فقهي شناخته     
مـستند نـوع احكـام مغـاير بـا اصـل             .توان اعتمـاد كـرد      نمي حكم شرع، به خبر واحد    

گفتـه راه را بـراي شناسـايي اصـل           وجوه پيش  .ها خبر واحد است    قضامندي مجازات 
  .كند ها همچون اصلي استوار و استثناناپذير هموار مي قضامندي مجازات

  گيري نتيجه
ضايي در حكم   دار ق  ها به معناي لزوم دخالت مقام صلاحيت       اصل قضامندي مجازات  

به مجازات و اجراي آن و ممنوعيت مداخلة افراد خودسر و فاقـد صـلاحيت قـانوني                 
. هـاي دينـي اسـت    لازم از اصول كاملاً سازگار با موازين فقهي و مورد تأكيد آمـوزه   

انـضباط اجتمـاعي و جلـوگيري از        التزام به اصل يادشده، هـم مايـة برقـراري نظـم و              
ساز رعايت حق متهمان بـر برخـورداري    ود و هم زمينه ش استفادة افراد مغرض مي   سوء

تـوجهي از    شـمار قابـل   . از محاكمة عادلانه و استقرار امنيت قضايي شهروندان اسـت         
  .كند مباني و ادلّة فقهي بر اعتبار اين اصل دلالت مي

هـاي   منحصر نمودن صلاحيت اجـراي مجـازات بـه حاكميـت و دولـت از جلـوه                
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اي بـراي اجـراي هـر چـه بهتـر             در جوامع انساني و زمينه      پديدة نظم و انضباط    تكامل
. كنـد  هاي متكامل نظـم و عـدالت، اسـتقبال مـي           مباني اسلامي از جلوه   . عدالت است 

 افراد عـادي در حكـم بـه    ة در متون فقهي پيرامون جواز مداخل     ابرخي ترديدها يا فتاو   
 جوامـع   مجازات و اجراي آن، معلول حاكميت روابـط اجتمـاعي خاصـي حـاكم بـر               

 آن شكل نگرفتـه     ِ  گذشته بوده است؛ فضايي كه هنوز دولت مدرن به معناي امروزين          
بود و مواردي از دخالت افراد عادي در حكم به مجازات و اجراي آن، عـادي تلقـي                 

يند تكامل خـود بـه مرحلـة بـالاتري از نظـم و              احال اگر بشريت در فر    . شده است  مي
ها طراحي نمايـد،     صي را براي اجراي مجازات    انتظام اجتماعي دست يابد و شكل خا      

  .كند اي بشري استقبال مي مباني ديني از اين تكامل و پيشرفت همچون تجربه
هـا،    تـوان در مـستنداتِ مـوارد اسـتثناي اصـل قـضامندي مجـازات                افزون بر اين، مي   

هاي جديد از عدالت قـضايي و كيفـري اجتهـاد و              متناسب با واقعيات عصري و برداشت     
از . ناپذير نيست  هيچ يك از اين موارد داراي چنان ادلة استوار و خدشه          . ال نظر نمود  اعم

التزام به اصـل    . اند ها نظر مخالف داده     همين رو فقيهان متقدّم، متأخر و معاصر در نوع آن         
قضامندي بـا اصـل احتيـاط در جـان آدميـان كـه شـارع اقـدس بـر آن تأكيـد دارد، نيـز                       

 و ادلّة كافي براي شناسايي اعتبار مطلق اين اصل وجود دارد و             بنابراين مباني . همسوست
  .توان تاريخي قلمداد كرد ، مين گونه كه در متون فقهي كهن آمدهموارد استثنا را آ

گذاري برگرفته از مباني ديني توجه به اين ديـدگاه ضـرورت دارد؛ چـه در              در قانون 
ناآگـاه يـا مغـرض قـرار خواهـد      غير اين صورت جان شهروندان در معرض تهديد افراد     

ايـن  . گنـاهي اسـت     اصل قضامندي متضمن پاسداري از فرض برائت و امارة بـي          . گرفت
كنـد و راه را بـر افـراد           اصل حمايت از امنيت جاني و روحي شـهروندان را تـضمين مـي             

انگاري آخرين چاره است، اصـل قـضامندي آن قـدر             با آنكه جرم  . بندد  طلب مي  فرصت
صـرف حكـم بـه      . كه بتوان براي ناقضان آن، كيفر بازدارنده تعيين كرد        با اهميت هست    

. كننـد، كـافي نيـست      ضمان مدني افرادي كه خودسرانه در اجراي مجازات مداخله مـي          
باب مداخلة افراد فاقد صلاحيت قضايي در حكـم بـه مجـازات و اجـراي آن را بايـد بـا                      

داد كـه اسـلام مـداخلات       ضمانت اجراي كيفري مناسب بست و به شهروندان آموزش          
  .داند تابد، بلكه آن را گناه و جرمي قابل مجازات مي خودسرانه در مجازات را برنمي



  

ات
جاز

ي م
مند

ضا
ل ق

اص
 / ها 

هش
پژو

ها

۹۵  

  شناسي كتاب
  .ق ۱۴۲۰سلامي، مؤسسه النشر الاقم، ، الاصول یكفايخراساني، محمدكاظم، آخوند  .۱
  .ش ۱۳۴۶ نا، بي، تهران، الكلم الحكم و درر غرربن محمد،  آمدي، عبدالواحد .۲
  .ش ۱۳۹۱ تهران، ميزان، بيست و هفتم،، چاپ حقوق جزاي عموميدبيلي، محمدعلي، ار .۳
  .تا بي المرتضويه، یالمكتبتهران، ،  البيان في احكام القرآنیزبداردبيلي، مولي احمد،  .۴
ة حـسن دادبـان، تهـران،       ، ترجم حقوق جزاي عمومي  بولوك،  برنار   لواسور و    ، ژرژ گاستوناستفاني،   .۵

  .ش ۱۳۷۷طبايي، طباهدانشگاه علام
هـاي   آمـوزه ، »قلمرو كيفري و جايگاه آن در نظام حقوقي ايـران       «مهدوي،  داور  بابايي، محمدعلي و     .۶

  . ش۱۳۹۱، بهار و تابستان ۳مارة ، شحقوق كيفري
  .ق ۱۳۷۸ الحيدريه، ی المطبعنجف،، شرح نهج البلاغهميثم،  بحراني، ميثم بن علي بن .۷
  .ق ۱۴۱۵تفكر، قم،   منتظري، حسينعليريرتق، الاصول نهايی ،بروجردي، سيدحسين .۸
 ـ     یالبهي یالروض،  بن علـي  الدين   ، زين )شهيد ثاني ( جبعي عاملي  .۹ ، تحقيـق    الدمـشقيه  ی فـي شـرح اللمع

  .ق ۱۳۹۶ ،سيدمحمد كلانتر، چاپ دوم، قم، علميه
  .ق ۱۴۱۶سلاميه،  المعارف الای، قم، مؤسسفهامالا لكامس،  همو .۱۰
 تهـران،   ،چـاپ پـنجم    تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي،      ، الشيعه وسائلحسن،   بن  عاملي، محمد  حرّ  .۱۱

  .ق ۱۴۰۱ اسلاميه،
  .ق ۱۴۱۰الاسلامي،  النشری  قم، مؤسس،چاپ دوم ،الفتاوي الحاوي لتحرير السرائرادريس،  نبحلي، ا  .۱۲
  .ق ۱۴۰۸، تحقيق محمدعلي بقال، چاپ دوم، قم، اسماعيليان، الاسلام عيشراحلي، جعفر بن حسن،   .۱۳
بحـاث  ، تحقيق مركز الا   حكام الشريعه امختلف الشيعه في    ،   بن علي بن مطهر     حسن بن يوسف   حلي،  .۱۴

  .ش ۱۳۸۱ الدراسات الاسلاميه، چاپ دوم، قم، بوستان كتاب، و
  .ق ۱۴۲۸، چاپ سوم،  المنهاجیمباني تكملابوالقاسم،  خويي، سيد .۱۵
تهران،  نجفي ابرندآبادي، حسين ة علي ، ترجم هاي بزرگ سياست جنايي    نظامري،   دلماس مارتي، مي    .۱۶

  .ش ۱۳۸۱ميزان، 
  . ش۱۳۸۱، تهران، اعلامية جهاني حقوق بشر، ) اطلاعات همگانيةادار( سازمان ملل متحد  .۱۷
سـوم، بيـروت، دار الكتـب العلميـه،         چاپ  ،  الموافقات في اصول الشريعه   بن موسي،    شاطبي، ابراهيم   .۱۸

  .ق ۱۴۲۴
  .ش ۱۳۹۲ مجد، ، تهران،حقوق جزاي عموميشامبياتي، هوشنگ،   .۱۹
وسـط نـاطقي و   ا، تحقيق علـي     مقالی في تحقيق اقامه الحدود في هذه الاعصار       شفتي، سيدمحمدباقر،     .۲۰

  .ق ۱۴۲۷لطيف فرادي، قم، بوستان كتاب، 
  .ق ۱۴۱۵مام الهادي،  الای، قم، مؤسسالمقنع  بن موسي بن بابويه قمي،بن علي بن حسين    محمدصدوق،    .۲۱
  .ق ۱۴۰۶المعرفه،  ، بيروت، داربيان في تفسير القرآنمجمع الطبرسي، فضل بن حسن،   .۲۲
 ی، تـصحيح محمـدباقر بهبـودي، تهـران، المكتب ـ         المبسوط في فقه الاماميـه    بن حسن،    طوسي، محمد   .۲۳

  . ش۱۳۵۱الحيدريه، 
  .ق ۱۳۹۰الكتاب العربي،  ، بيروت، دارالفتاوي  في مجرد الفقه ویالنهاي همو،  .۲۴
 المرتـضويه،  یتهـران، المكتب ـ  ، چـاپ دوم، حكـام  الي آيات الا   فهاملك الا امسكاظمي، فاضل جواد،      .۲۵

  .ش ۱۳۶۵



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۲
 / 

رة 
شما

۵

۹۶  

  .ق ۱۴۲۳الجامعيين،  ، مصر، دارنسانالا  لحقوقیالجنائيی الحماياحمد،  كباش، خيري  .۲۶
 اكبـر غفـاري، چـاپ شـشم، تهـران، دار      ، تصحيح علـي  الفروع من الكافي  بن يعقوب،    كليني، محمد   .۲۷

  .ش ۱۳۷۸الكتب الاسلاميه، 
  .ق ۱۴۰۹ الرساله، ی، بيروت، مؤسسالعمال كنزدي، متقي هن  .۲۸
  .ق ۱۴۱۰ الشيعه، ی، مؤسس الينابيع الفقهيهیسلسل: ، درالمقنعهنعمان، محمد بن بن  مفيد، محمد  .۲۹
، چاپ دوم، قـم، مكتـب الاعـلام الاسـلامي،            الاسلاميه یفقه الدول   الفقيه و  یولايمنتظري، حسينعلي،     .۳۰

  .ق ۱۴۰۹
  .ق ۱۴۲۳ المفيد، ی، چاپ دوم، قم، جامعفقه القضاءالكريم، ردبيلي، سيدعبد موسوي ا .۳۱
  .تا العلم، بي ، چاپ دوم، قم، دارالوسيله تحريراالله،  موسوي خميني، سيدروح  .۳۲
  .ش ۱۳۶۳الكتب الاسلاميه،  چاپ هفتم، تهران، دار، الكلام جواهرنجفي، محمدحسن،   .۳۳
، تهـران، شـهر   حق بـر محاكمـة عادلانـه     تحليل فقهي   : ها اصل قضايي بودن مجازات   نوبهار، رحيم،     .۳۴

  .ش ۱۳۸۹دانش، 
 ۶،  ۲۴۵۴۴ ة، شـمار  روزنامة اطلاعـات  ،  »اي به نام حفظ نظام و معناي فقهي و دينـي آن            قاعده«،   همو .۳۵

  . ش۱۳۸۸مرداد 
  .ش ۱۳۹۱ گنج دانش،چهارم، تهران، سي و چاپ  ، حقوق جزاي عموميةزميننوربها، رضا،   .۳۶
  .ق ۱۴۲۲ العصريه، ی الطعيمي، بيروت، المكتبی، تحقيق هيثم خليفحيحصال  نيشابوري، مسلم بن حجاج، .۳۷
  . ق۱۴۰۵، قم، المطبعی العلميه، الجامع للشرائع حلي هذلي، يحيي بن سعيد،  .۳۸
هـاي شـبه قـضايي در حقـوق فرانـسه در پرتـو               رعايـت اصـل برائـت در رسـيدگي        «ياوري، اسداالله،     .۳۹

  . ش۱۳۸۸، بهار و تابستان ۴۹ ة، شمارحقوقيمجلة تحقيقات ، »كنوانسيون اروپايي حقوق بشر


